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 چکیده
با غلبه بر اردوان پنجم اشکانی توانست . م224اردشیر بابکان در سال 

گااراری دناادی باادی   اریخ ایااران پایااهرا در تاا جدیااد ای شاهنشاااهی
عظایم تبادیش شاد     ای پادشاهیبه  ،تدریج ساسانیان بهصورت، سلسلۀ 

منساجم باود داه در     و داشت  نظام اداری توانمند آن، ۀادار ده لازمۀ
  ایاا ضااور داشااتند. یکاای از   منصاابان ملتلاا  صااا ب ،رأس آن
در  داشات.  ، جایگااهی ممتااز  داه در ایا  دور    دبیری باود  ،مناصب

در  باا شاهنشاا    تقیمصاورت مسا   باه  «ایران دبیرباد »دبیران،  همۀ رأس
دارد و   یفا میا مهم ینقش ،روزگار آن بود و در وقایع سیاسی ارتباط

 نظارت خود داشت.  دیگر دبیران را تحت 
                                                

. دانشجوی دارشناسی ارشد ایران باستان، دانشگا  فردوسی مشهد.1
mimanpour@hotmail.com یدانشیار تاریخ ایران باستان، دانشگا  فردوسی مشهد - نویسند  مسئول. 2
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هاایی   پاووه   ،انساساانی  در دورۀ مناصاب ملتلا    رۀباا در تادنون
ساساانی   ۀدبیاران دور  رۀباا مستقش و جاامع در  تحقیقیاما  انجام شد ی

 ایام   اضار دوشاید    پاووه   روی، در از ای  یاست صورت نگرفته
توصایفی   -، با استفاد  از روش تاریلی«دبیر» ۀشناسی واژ ضم  ریشه

، زیم و جایگااا پاارداب انساسااانی ۀبااه منصااب دبیااری در دور تحلیلاای
 راهاا   آن انتلاب دبیران و طبقات گونااگون  ۀچنی  نحووظای  و هم

 .دنیمبررسی 
 
 طبقاات  دبیری، ایاران دبیرباد،  ساسانیان، منصب  : های کلیدی اژهو

 دبیران.
 
 مقدمه. 1

غلبه بار اردوان پانجم اشاکانی، شاهنشااهی ساساانی را       از پس .م224 سال اردشیر بابکان در
 هاای متدادد   دیوان و گسترد  ای نظام اداری دارای تشکیلات و سلسله،گراری درد. ای   پایه

در رأس ای  دیوان،  و نام داشت «نگاری دیوان نامه»یا  «دیوان دبیربدی»ها  آن بودده یکی از
باود داه    ، دارای قادرت اداری فاراوان  ایا  منصاب   صاا ب  .قرار گرفته باود « ایران دبیربد»

سیاسی نیز دخالت دند. ایران دبیربد بردار تمام  توانست در امور می  تی آن اساس برگاهی 
 درد. مینگاری نظارت  دبیران دیوان نامه

 ،ساپاهیان، داتباان   همچاون  ساساانی  ۀنظام اداری و مناصب ملتل  دور ، دربارۀتادنون
ا مد تفضالی   اندیشمندانی مانند  دود زیادی،تا ، دشاورزان و صندتگران، دهقانان ،دبیران

در  تاور  دریاایی   ،زمان ساسانیان ایران دردر دتاب  1س  ، دریست ساسانی ۀجامددر دتاب 
تااریخ و فرهنا    در دتااب   محماد محمادی ملایاری    و شاهنشاهی ساسانی جمله ازآثاری 

مستقش به منصب دبیاران در   صورت بهاز ای  اندیشمندان یک  اما هیچ اندی تحقیق درد  ایران

                                                 
1. Art. Christensen 

 ضاروری  ،در ایا  دور  ی جایگاا  ننای  منصابی    بررسا  ی از ای  روی،اند ای  دور  نپرداخته
 نماید. می

تحقیقاات تااریلی و    باا اساتفاد  از روش   را منصاب دبیاری   ایم دوشید ای  پووه   در
متاون   هاای پهلاوی،   ویاو  دتیباه   و باه متون نوشتاری  و با تکیه بر، تحلیلی -توصیفی رویکرد

 ۀدر دور اهمیت منصب دبیاری  جایگا  و و همچنی  و دیگر شواهد تاریلی ،فارسی و عربی
دنیم تا سااختار   حلیش میرا ت« دبیر» واژۀ  نلست، ریشۀ ،منظور بدی  را بررسی دنیمیساسانی 

، اهمیات  و نیاز  ساپس باه جایگاا  دبیاران     یشاود  ، روش لحاظ مدنایی و دستوری ای  واژ  از
و  دبیاران  انتلااب و آماوزش   ۀنحاو  ، درباارۀ و در ادامه پردازیم میها  آن وظای  و عملکرد

 ت.آنان سل  خواهیم گفطبقات ملتل   همچنی 
 
 «دبیر» ۀشناسی واژ ریشه. 2

فارسی باستان گرفته شاد    dipiraاز  نهایت، در فارسی میانه یا پهلوی و در« دبیر»از  «دبیر» ۀواژ
مشاتق   tup-pi-ra/tipiraعیلامای   ۀفارسی باساتان آن نیاز ازدلما    شکش رسد می نظر به است و

بردناد و در زباان    داار مای   را باه  dibirhاصالالا    ،برای دبیر ،فارسی میانه زبان شد  باشد. در
 (.37: 1385)تفضلی، ، مصلالح بود آن ایبر dibirift ۀواژ ،پارتی

دنای نوشاته و  م به dipīفارسی قدیم  شکش از dpwr)dipīvar ۀواژ مدتقد است 1نیبرگ
 مدناای ساند و مادرم آماد      باه  dypصاورت   پهلوی باه  های باده در دت دتیبه گرفته شد 

مدناای   باه  varاز صاورت اوساتایی    vara و تمدنای نامه اسا  به dyb ،در پارتی مانوی است.
 دناد  ده از اسناد  فاظت مای  دسی یدنی dipīvarداشت  آمد  است و  ا دردن و نگ  فاظت

(Nyberg, 2003: 63.) 
 از پسسا  مدنی نوشته و خط، در اصش از آرامی به پارسی باستان و به «دبیر» ۀواژ ،از طرفی

تاوان   آن زبان به پارسی میانه )پهلوی( و از پارسی میانه به فارسی نو انتقاال یافتاه اسات. مای    
از سرزمی  بابش به ایاران منتقاش شاد      و شد  میبه خط میلی نوشته  نلست ای  واژ ،گفت 
از زباان   و مدتقدناد  همدنای لو ه و خط دانسات  و بهاصش آن را سومری  نظران، صا ب است.

                                                 
1. Henrik Samuel Nyberg 
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 نماید. می

تحقیقاات تااریلی و    باا اساتفاد  از روش   را منصاب دبیاری   ایم دوشید ای  پووه   در
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دنای نوشاته و  م به dipīفارسی قدیم  شکش از dpwr)dipīvar ۀواژ مدتقد است 1نیبرگ
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مدناای   باه  varاز صاورت اوساتایی    vara و تمدنای نامه اسا  به dyb ،در پارتی مانوی است.
 دناد  ده از اسناد  فاظت مای  دسی یدنی dipīvarداشت  آمد  است و  ا دردن و نگ  فاظت

(Nyberg, 2003: 63.) 
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1. Henrik Samuel Nyberg 
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 های ایرانای آماد  اسات    به زبانا آنج سپس به زبان آرامی و از و ها رسید  دیسومری به اد
 dipiواژۀ  هلامنشایان نیاز ننادی  باار باه      عصار  های نوشته (. در سن 60: 1384)تنکابنی، 

ایا  دیپای    ،تو ده زیا  پاس  »بیستون آمد  است:  ی مثلاً از زبان داریوش در دتیبۀخوریم برمی
 (.Kent1, 1953, DB: 56) «!آن را دروغ مپندار .م  تو را باور شود ۀبلوانی، درد

ننانچاه   های دیگر دیپی به مدنی لو ه و خط نوشاته، باه داار رفتاه اسات.      در جمله
فرمان داد ای  سن  خاار را   ]داریوش[او »گوید:  می نوشته وان خشایارشا نیز در سن 

             «دااه باار آن دیپاای نویسااند    بتراشااد، بااه آن دیپاای نوشااته نشااد  بااود، فرمااان دادم     
(Ibid: 61, XV: 3.) 

در  اال   ان گرفتاه شاد  اسات.   یا تپار از نهادهاای اداری  ،در اصلالا  دیاوانی آن « دبیر»
واژۀ  ایا ،  وجاود  باا  یدیوان یا دبیری پارتیان در دست اسات  اندم دربارۀ یاطلاعات  اضر،

، از آمد  و در آن متاون  در اسناد پارتی بارها 'SPR صورت به و هزوارش آرامی آن «دبیر»
ماور    ،نِساهای  تری  مورد داربرد ای  واژ  در نوشته یاد شد  است. قدیمی اسامی نند دبیر

 (،171ش) [r'm'nk SPR']مانند رامانک دبیر  اسامی نند دبیر از میلاد، همرا  قبشقرن اول 
( 41)ش ['tdt/'trkSPR']آثیادات  آتارات دبیار     (،455ش) ['wywn SPR]ویاوان دبیار   

 (.37: 1385)تفضلی، شود  مید  دی
هری از دوران پارتیاان،  روی مُ ۀ ساسانی و نیزهای اوایش دور دتیبهپارتی و های  در نوشته

 یباود  اسات   «دبیار »برابر آوایای آن هازوارش،    رسد نظر می و بهدار رفته  به 'SPRهزوارش 
 باار هام   و یاک  دار رفته پارتی مانوی نیز به درdbyr  و  dbyryftهای صورت ،بر ای  افزون

 گفااتتااوان  طااور خلاصااه ماای هدر پااارتی مااانوی آمااد  اساات. باا dbyrbyd صااورت  بااه
شکش هزوارشای در پاارتی و فارسای میاناۀ قادیم ظااهر        با و ریشۀ آرامی داشته 'SPRۀواژ

هاای   در نوشاته  dpyrیدنای   ،برابار آوایای آن  ، 'SPRجاای هازوارش   باه  شد  است. بدادها 
در شکش آوایی آن  فا    dpyrptyصورت  ،پارتیان ۀدر دور .دار رفته است هفارسی میانه ب

داار   باه  dibirجاای   را به 'SPRچنان هزوارشی ولی دبیران پارتی تا دوران ساسانی، همدش
 (.38)همان: اند  برد  می

                                                 
1. G. Kent Roland 

 جایگاه و اهمیت دبیران. 3
ای  هر صن  و طبقاه  ومراتب اجتماعی بود  دارای درجات و ،زمان ساسانیان ایران در ۀجامد

داه   اجتماعی باود های  بندی طبقه ، ناشی ازای  درجات ند.اشتدثابتی    ومدیّ ی دود مقام و
ایرانای باه    ۀجامدا  جدیاد،  اوستایدر  ده ننان یداردریشه  اوستا جمله ازو دینی های  در اندیشه

آوران  ، جنا  دوم (، طبقاۀ Athravan) رو اانیون  ،اول ۀطبقشد:  تقسیم می بدی  شر  سه طبقه
( vastryo-fsheyantت ین)واستریوشاااو، دشااااورزان ساااوم ۀطبقااا و (Ratshtar)رت ایشاااتر 
 (.622: 1370)دوستلوا ، 

 ،گساترش شهرنشاینی   دننباال  ده به ات اجتماعی بسیار قدیم بودالبته ای  طبقات از تقسیم
 ان،ساساانی  ۀدر دور ویو  به ارتباطات بی  دشورها بزرگ و توسدۀهای   کومت شدن تشکیش

جملاه طبقاۀ    از ی جدیاد طبقات ،نتیجه بودند ده در دشور ۀدر ادار بندی جدید نیازمند سازمان
 در جایگاا  ساوم،   دبیاران  مکاتبات درباری شکش گرفات و  و ها رویدادثبت  منظور دبیران به

 قرار گرفتند.نظامیان  از پس
نهاادن   بنیاان  اند، گرفته شد  نام خدایاسلامی ده همگی از ترجمۀ  ۀدر بیشتر منابع دور

او اولی  فردی بود  داه گارو     نسبت داد  شد  و ای ایران طبقات، به جمشید، شهریار افسانه
همچنای  در  (ی 32: 1348، )جهشایاری  تدیی  دارد  اسات   مناصب آنان را دبیران را برقرار و

« هساتند  طبقاات و اناوا    بر ایشان نیز دتّاب )دبیران( ده ،جامدهعضو سوم » :آمد  است نامۀ تنسر
ذدر شد  وجود ای  طبقات با دمی اختلاف  (. در بیشتر منابع اسلامی نیز57: 1354)مینوی، 

 (.175/ 2 :1352، طبریی 239 /1 :1344 ،)مسدودیاست 
        رئیساای داشاات و رئاایس دبیااران را ایااران دبیربااد  ،هطبقااات نهارگاناا ایاا  یااک از هاار

Erā-dibharbadh  یا دبیران مهستdibherān-mahist  یاا  و (119: 1385 ،س  )دریست 
 (.97: 1365)مسدودی،  گفتند می« الکتّاب  اف » ،مسدودی گفتۀ به

داه از  رتباه و رئایس گرفتاه شاد       عاالی  مدنای مقام به 'ptیا  patاز پسوند « بدَ» ۀواژریشۀ 
       و her-pat ،dahyu-pat همچاااونهاااایی  اسااات و در تردیاااب  patiصاااورت اوساااتایی  

Magu-pat دار رفته است به (Nyberg, 2003: 153 صورت فارسی میاناۀ .)  ، ایا  واژ bad 
 . صاورت سنساکریت  اسات  مدنای سرور، صاا ب و اربااب   به pati آن، ایرانی باستان شکش و
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 ،گساترش شهرنشاینی   دننباال  ده به ات اجتماعی بسیار قدیم بودالبته ای  طبقات از تقسیم
 ان،ساساانی  ۀدر دور ویو  به ارتباطات بی  دشورها بزرگ و توسدۀهای   کومت شدن تشکیش

جملاه طبقاۀ    از ی جدیاد طبقات ،نتیجه بودند ده در دشور ۀدر ادار بندی جدید نیازمند سازمان
 در جایگاا  ساوم،   دبیاران  مکاتبات درباری شکش گرفات و  و ها رویدادثبت  منظور دبیران به
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او اولی  فردی بود  داه گارو     نسبت داد  شد  و ای ایران طبقات، به جمشید، شهریار افسانه
همچنای  در  (ی 32: 1348، )جهشایاری  تدیی  دارد  اسات   مناصب آنان را دبیران را برقرار و

« هساتند  طبقاات و اناوا    بر ایشان نیز دتّاب )دبیران( ده ،جامدهعضو سوم » :آمد  است نامۀ تنسر
ذدر شد  وجود ای  طبقات با دمی اختلاف  (. در بیشتر منابع اسلامی نیز57: 1354)مینوی، 

 (.175/ 2 :1352، طبریی 239 /1 :1344 ،)مسدودیاست 
        رئیساای داشاات و رئاایس دبیااران را ایااران دبیربااد  ،هطبقااات نهارگاناا ایاا  یااک از هاار

Erā-dibharbadh  یا دبیران مهستdibherān-mahist  یاا  و (119: 1385 ،س  )دریست 
 (.97: 1365)مسدودی،  گفتند می« الکتّاب  اف » ،مسدودی گفتۀ به

داه از  رتباه و رئایس گرفتاه شاد       عاالی  مدنای مقام به 'ptیا  patاز پسوند « بدَ» ۀواژریشۀ 
       و her-pat ،dahyu-pat همچاااونهاااایی  اسااات و در تردیاااب  patiصاااورت اوساااتایی  

Magu-pat دار رفته است به (Nyberg, 2003: 153 صورت فارسی میاناۀ .)  ، ایا  واژ bad 
 . صاورت سنساکریت  اسات  مدنای سرور، صاا ب و اربااب   به pati آن، ایرانی باستان شکش و



204 / منصبدبیریدردورةساسانیان

pati اروپااایی  و هنااد شااکش مشااتق از ،مدنااای ساارور بااهpoti مدنااای آقااا و ارباااب اساات   بااه
 (.181 /1 :1383دوست،  ) س 

 ،آمد  است. ای  واژ  در زبان ارمنای  sp'yrptصورت  در اسناد سغدی به «دبیربد»عنوان 
 ۀواژ ،مدادل صورت یوناانی آن و  (55: 1385وام گرفته شد  )تفضلی،  dprapetاز صورت 

arkhigrammatays (.213: 1384زاد ،  مدنای رئیس دبیران است )نصرالله و به 
دبیرباد  »اسات. ناام و عناوان     «دبیاران مهسات  »عنوان دیگر برای دبیربد در عهد پارتیان، 

ایا    وآماد  اسات    «ابرسام دبیاران مهسات  »صورت  به ،یادگار زریراندر دتاب  «ویشتاسب
(. 56: 1385ترجمه شد  اسات )تفضالی،    «بزرگ دبیر»و  «مهتر دبیر» ،عنوان در منابع فارسی

ناام مقرباان شاا  مثاش موبادان موباد، ایاران سااپاهبد و         دناار  در ،اردشایر بابکاان   ۀدارناما در 
 (.105: 1354 ،وشی )فر  پشیتگبان سالار، نام دبیران مهست نیز ذدر شد  است

سالنرانی   ،هنگاام برگازاری آیای  ناوروز     داه  شاا ، نلساتی  مقاامی باود     از پسدبیربد 
در  ،دااه نقااش شااد  اساات هیربااد در محااادم  اضاار بااود و ننااان موبااد و داارد، هماارا  ماای

موبادان موباد، دبیرباد و     ، شاامش شا  با ساه تا  از خادمتگزاران خاود     ،های  ساس موقدیت
 «را الل داتب» صورت بههمچنی  ذدر عنوان دبیربد  ینشست نظام به ناشت می  رئیس سوار

: 1385آوری مالیاات نیاز باود  اسات )تفضالی،       دبیران و مسئول جمع وی مهتردهد می نشان
56.) 

هاای   گااهی پیاام   مثلاً یدردند های سیاسی مهم را به دبیربد محول می پادشاهان مأموریت
 جاناب  ازارسال پیاام   رۀباده طبری در ی ننانفرستادند می« ایران دبیربد» طریق بسیار مهم را از

رمااان شاایرویه ناازد ف بااه اسااپاد گشنسااب دبیربااد: »داارد  اساات نقااش رویه باارای خسااروپرویزشای 
« نازد خسارو درآماد    ... و باه پس شستگی )دساتمال دسات( از آساتی  درآورد   ی خسروپرویز درآمد

 (.77 /2 :1352)طبری، 
 :  نوشته استمقام و موقدیت دبیران در دربار شاهان ساسانی  رۀبانیز در جهشیاری

نظار و  ساختند. آنان را صاا ب   د نزدیک میپادشاهان، نویسندگان و دبیران را به خو
گفتند: ایشان نظام اماور و دماال مملکات و روناق      دانستند و می و اهش هنر می ،تدبیر

داران آنااان و امانتااداران و   اهان و خزانااهباشااند و زبااان گویااای پادشاا   پادشااا  ماای 
 (.30-31: 1348)جهشیاری،  آیند شمار می هگزاران رعیت و دشور خود بخدمت

 
 ،به همای  جهات   یندرفت شمار می مهم مملکت به دبیران از طبقات ممتاز و از اردان طبقۀ

: 1374زادگان اختصاا  داشات )محمادی ملایاری،     غش دبیری به خاندان اشراف و بزرگش
یار شاوند   تند دباصاش(، عاوام یاا پرساتارزادگان اجااز  نداشا       )بینام و نشان  مردم بی و (101

جملاه   از تصاریح دارد  و نوشاته اسات     موضاو  بللی هم باه ایا     اب (. 46: 1385)تفضلی، 
بفرماود تاا جاز ماردم اصایش صاا ب مدرفات را هایچ عماش          »داه:   دارهای انوشیروان، ای  باود 

: 1363بللای،   )ابا  « دبیاری آماوزد   ،زاد  اصش یا بازاری یاا  اشایه   منع درد هیچ بی نفرمودندی و
107.) 

اسااس   بار  توان در داستان انوشیروان و دفشگر نیز ملا ظاه دارد داه    ای  موضو  را می
 بپاریردی زای پاریرش فرزنادش در رتباۀ دبیاران     اِ در را دماک دفشاگر   نشدشا   اضر  آن،

داه   پای مناصاب رفیاع برآیناد و هنگاامی      ، دراگر فرزندان عامه دسب علم دنند» مدتقد بود:نون 
ی البتاه  (469: 1385)تفضالی،  « شاوند  گساتا  مای   ،داردن بزرگاان   خاوار بدان مناصب برسند، به 

یاک   ،در ایا  دور   رساد  نظار مای   بدید باه بسیار وجود درد و های  تردید ،ای  داستان رۀبادر
دانا  و  نشاانگر اهمیات جایگاا     خاود   ،ای  داساتان اما  یبه ننی  ثروتی دست یابد دفشگر

 برخوردار شوند. ازآن، دستنتوان خا  میهای  دبیری در ای  دور  است ده تنها خانواد 
، از امتیاازات  منصب دبیری و خدمت در دیوان ان،ساسانی ۀدر دور گفتیم،ده  گونه همان

نساب بارای تصادی ایا       تنهاا بزرگای    ی ولی باید یادآوری دنیمزادگان بوداشراف و بزرگ
 نیاز  نویساندگی  اناایی در توداشت  مدلوماات متناساب و    ،بر آن ی بلکه علاو دافی نبود ،مقام

 بایسات  ، مای ده قصد داشتند به داار دبیاری بپردازناد   ی، دسانی از ای  رو یضرورت داشت
دارای  ،بر آن آموختند و علاو  را می نیاز ی ملصو ، مدلومات موردنلست در آموزشگاه

 (.325: 1374 ودند )محمدی ملایری،هم ب دلامی شیوا و خلای زیبا
نیااز باه    دبیران را برای آماوخت  نکاات ماورد   . شتدبیرستان نام دامحش آموزش دبیران، 

شادند. در   مای  ، مشغول به داردر دربار و ادارات ایالتیها  آن سپسفرستادند و  دبیرستان می
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داران آنااان و امانتااداران و   اهان و خزانااهباشااند و زبااان گویااای پادشاا   پادشااا  ماای 
 (.30-31: 1348)جهشیاری،  آیند شمار می هگزاران رعیت و دشور خود بخدمت

 
 ،به همای  جهات   یندرفت شمار می مهم مملکت به دبیران از طبقات ممتاز و از اردان طبقۀ

: 1374زادگان اختصاا  داشات )محمادی ملایاری،     غش دبیری به خاندان اشراف و بزرگش
یار شاوند   تند دباصاش(، عاوام یاا پرساتارزادگان اجااز  نداشا       )بینام و نشان  مردم بی و (101

جملاه   از تصاریح دارد  و نوشاته اسات     موضاو  بللی هم باه ایا     اب (. 46: 1385)تفضلی، 
بفرماود تاا جاز ماردم اصایش صاا ب مدرفات را هایچ عماش          »داه:   دارهای انوشیروان، ای  باود 

: 1363بللای،   )ابا  « دبیاری آماوزد   ،زاد  اصش یا بازاری یاا  اشایه   منع درد هیچ بی نفرمودندی و
107.) 

اسااس   بار  توان در داستان انوشیروان و دفشگر نیز ملا ظاه دارد داه    ای  موضو  را می
 بپاریردی زای پاریرش فرزنادش در رتباۀ دبیاران     اِ در را دماک دفشاگر   نشدشا   اضر  آن،

داه   پای مناصاب رفیاع برآیناد و هنگاامی      ، دراگر فرزندان عامه دسب علم دنند» مدتقد بود:نون 
ی البتاه  (469: 1385)تفضالی،  « شاوند  گساتا  مای   ،داردن بزرگاان   خاوار بدان مناصب برسند، به 

یاک   ،در ایا  دور   رساد  نظار مای   بدید باه بسیار وجود درد و های  تردید ،ای  داستان رۀبادر
دانا  و  نشاانگر اهمیات جایگاا     خاود   ،ای  داساتان اما  یبه ننی  ثروتی دست یابد دفشگر

 برخوردار شوند. ازآن، دستنتوان خا  میهای  دبیری در ای  دور  است ده تنها خانواد 
، از امتیاازات  منصب دبیری و خدمت در دیوان ان،ساسانی ۀدر دور گفتیم،ده  گونه همان

نساب بارای تصادی ایا       تنهاا بزرگای    ی ولی باید یادآوری دنیمزادگان بوداشراف و بزرگ
 نیاز  نویساندگی  اناایی در توداشت  مدلوماات متناساب و    ،بر آن ی بلکه علاو دافی نبود ،مقام

 بایسات  ، مای ده قصد داشتند به داار دبیاری بپردازناد   ی، دسانی از ای  رو یضرورت داشت
دارای  ،بر آن آموختند و علاو  را می نیاز ی ملصو ، مدلومات موردنلست در آموزشگاه

 (.325: 1374 ودند )محمدی ملایری،هم ب دلامی شیوا و خلای زیبا
نیااز باه    دبیران را برای آماوخت  نکاات ماورد   . شتدبیرستان نام دامحش آموزش دبیران، 

شادند. در   مای  ، مشغول به داردر دربار و ادارات ایالتیها  آن سپسفرستادند و  دبیرستان می
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  (، تندنویساایxūb-nibēgنویساای ) هااای گوناااگون، خاوش  دساتلط  دبیااران،بااه  ،دبیرساتان 
(rag-nibēg) باریاااک ( بینااایbarik-dānišn) ،داشااات  انگشاااتان ناااالام و مااااهر    و
(kāmgār-angustآموخته می )  ،فردوسی گفتۀ به، علاو  بر آنی (163: 1383شد )دریایی، 

 (.42 /5 :1382)محمدی ملایری،  بلاغت بود  است خط و ،مادۀ اصلی آموزش دبیران
از ایا   هفات گوناه    ،مقفاع  ابا   ندیم به نفاش از  اب  ی خا  بودند.به خلاوط آشنا آگا  و ،دبیران

 ناام دبیار  یاا    ،شاا  دبیار    ،گشتج یا گشتک دبیر  ،دی  دبیر ، دی  دفیر  یا دی  دبیر  شامش ها، خط
 .(24-22: 1343 ،ندیم اب )برد  است  نام را راس دبیر  دبیر  و راز، هام دبیر 

نقاش   دربارۀ ای  مسائله  جهشیاری و داشت خا  یهای شیو  گزین  دبیران نیز مرا ش و
 :  درد  است

ده در درباار شاا     رسم بر ای  بود ده نویسندگان جوان و دسانی ،در زمان ایرانیان
شدند و پادشا  به رؤساای   و به دار گماشته می شد  آوری جمع ،تربیت یافته بودند

داد ایشان را آزماای  دنناد و هاوش و استددادشاان را      نویسندگان خود فرمان می
شاد   نام  به پادشا  عرضه می، پسند بود ایشان ده موردددام از  گا  هر آن بسنجند.

داد ده آنان به درباریان بپیوندند و به تناسب شایستگی و  و سپس پادشا  دستور می
 ، مقامی را ده شایستۀیک دارهای ملتل  گماشته شوند تا هر به ،استدداد خوی 

 (.30: 1348)جهشیاری،  آن است، اشغال دند
 

تری  هنری ده طبقاۀ   بود. بزرگ ی بسیار مهمشغل ،دربار ساسانی ۀنویسندگی در دبیرخان
داد و  یدبیاران را در رأس دارهاای دولات قارار ما      درد، دیگر طبقات ممتاز میدبیران را از 

 شاان در رساانید، مدلوماات ایشاان و مهارت    اعظام( مای   )وزیار  تی باه مقاام بازرگ فرمادار     
 (.64: 1384نویسندگی بود )تنکابنی، 

دارد، وی   اگر شا  به نیزی اشار  مای  .بایستی آزمود ، هوشیار و تیزهوش باشد دبیر می
 دنادی شایوا و خوشاایند بیاان     یطارز  توانسات آن را باه   یافات و مای   نیت شا  را نیک درمای 

های گوناگون برخوردار باشند )تفضالی،   از دان  ،ای انداز  رفت دبیران تا انتظار می همچنی 
البصر(، پرهیزداار   رأی )اهش روش  دبیر، ، لازم بودهای اجتماعی (. جدا از مهارت48: 1385
 (.47( باشد )همان: ةالکفایاهلالدفاف( و دارآمد ) )اهش

، النظاار رض، دقیااقالدِاا الاصااش، شااری  دبیاار بایااد دااریم: »گفتااه اساات نظااامی عروضاای نیااز
نصیب او رسید  باشد و  ،اوفر، قسم ادبر و    ی باشد و از ادب و ثمرات آنالرأ الفکر، ثاقب یقعم

« زماناه شناساد و مقاادیر اهاش روزگاار داناد       ه نباشد و مراتب ابناای بدید و بیگان ،از قیاسات منلاقی
 (.12: 1364)نظامی، 

، ا کاام،  هاا  فرماان ، نوشات  رساایش،   وظای  مهم و  ساس دبیاران  از ، یکی ال هر در
 همچنای  ی ها، اندرزها، نصایح، وصایا و دیگر سلنان شا  و بزرگاان دساتگا  وی باود    خلاابه
 ی از ایشاان مناصاب دیاوانی گونااگون    دار ثبت وقاایع روزاناه بودناد و شامار     عهد  ،دبیران

م ه رسا البتا  ی(40: 1385)تفضلی،  پرداختند ها می تألی  یا دتابت دتاب ،داشتند و به نگارش
 ۀدر درباار هلامنشایان و دربارهاای دور    ،خا  یدست شلص هایی به نوشت  ننی  یاداشت

، اماور محاسابات دولتای    همچنای   ی(107: 1381هلنیستی نیز روا  داشاته اسات )لوداونی ،    
عهادۀ دبیاران    هاا بار   م اسناد و مداهدات سیاسی و فرمانتنظی ها، و آوری درآمد و هزینه جمع
 (.55 /2: 1344)سامی،  ندخدمت دربار بود درها  آن داردارتری  تری  و ده زبردست بود

هاایی داه از ناوا ی ملتلا       ناماه  ۀنشااند  و ترجما   های دست مدمولاً برای ادارۀ دولت
 و نشای   ناوا ی عارب   برقاراری ارتبااط سیاسای و اداری باا     ویاو  بارای   باه  ،دبیاران ، آمد می

 باه سامت دبیاری در    داه  از اعاراب  فارد . نلستی  ، نقشی مهم داشتندملصوصاً دولت  یر 
ب  مدبد یا لقیط ب  یدمر از طایفۀ ایاد اسات داه ظااهراً در    دربار ساسانیان شناخته شد، لقیط 

: 1385سا ،   دریسات   ی104: 1374)محمدی ملایاری،   شاپور به دبیری اشتغال داشتدیوان 
زیسته است  دوم می ده در دربار خسرو ذدر درد  طبری نام دبیری هندی را همچنی  ی(119

 (. 765 /2 :1352)طبری، 
 ی مانناد دشا  رۀ مسائش دشوار نیز مشاورت مای  با دی بود ده با آنان در اهمیت و نفوذ دبیران تا

اردشایر درباارۀ پیشانهاد نبارد باا       یزدگارد و موبادان موباد    ،مشورت خسرو انوشیروان باا دبیارش  
 (.45: 1385)تفضلی، هفتالیان و خاقان نی  

 :1352مداف بودناد )طباری،    ،نان از پرداخت مالیات. آنداشتد  نیز ویو یامتیازات ،دبیران
ده با  جز هنگامیها  آن اجاز  داشتند همانند شاهان و قاضیان بر اسب سوار شوند. و (703 /2

هاای   لبااس  رۀباا در (.Tafazzoli, 1993: 535) پوشایدند  لباس ملصو  مای سپا  بودند، 
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، النظاار رض، دقیااقالدِاا الاصااش، شااری  دبیاار بایااد دااریم: »گفتااه اساات نظااامی عروضاای نیااز
نصیب او رسید  باشد و  ،اوفر، قسم ادبر و    ی باشد و از ادب و ثمرات آنالرأ الفکر، ثاقب یقعم

« زماناه شناساد و مقاادیر اهاش روزگاار داناد       ه نباشد و مراتب ابناای بدید و بیگان ،از قیاسات منلاقی
 (.12: 1364)نظامی، 

، ا کاام،  هاا  فرماان ، نوشات  رساایش،   وظای  مهم و  ساس دبیاران  از ، یکی ال هر در
 همچنای  ی ها، اندرزها، نصایح، وصایا و دیگر سلنان شا  و بزرگاان دساتگا  وی باود    خلاابه
 ی از ایشاان مناصاب دیاوانی گونااگون    دار ثبت وقاایع روزاناه بودناد و شامار     عهد  ،دبیران

م ه رسا البتا  ی(40: 1385)تفضلی،  پرداختند ها می تألی  یا دتابت دتاب ،داشتند و به نگارش
 ۀدر درباار هلامنشایان و دربارهاای دور    ،خا  یدست شلص هایی به نوشت  ننی  یاداشت

، اماور محاسابات دولتای    همچنای   ی(107: 1381هلنیستی نیز روا  داشاته اسات )لوداونی ،    
عهادۀ دبیاران    هاا بار   م اسناد و مداهدات سیاسی و فرمانتنظی ها، و آوری درآمد و هزینه جمع
 (.55 /2: 1344)سامی،  ندخدمت دربار بود درها  آن داردارتری  تری  و ده زبردست بود

هاایی داه از ناوا ی ملتلا       ناماه  ۀنشااند  و ترجما   های دست مدمولاً برای ادارۀ دولت
 و نشای   ناوا ی عارب   برقاراری ارتبااط سیاسای و اداری باا     ویاو  بارای   باه  ،دبیاران ، آمد می

 باه سامت دبیاری در    داه  از اعاراب  فارد . نلستی  ، نقشی مهم داشتندملصوصاً دولت  یر 
ب  مدبد یا لقیط ب  یدمر از طایفۀ ایاد اسات داه ظااهراً در    دربار ساسانیان شناخته شد، لقیط 

: 1385سا ،   دریسات   ی104: 1374)محمدی ملایاری،   شاپور به دبیری اشتغال داشتدیوان 
زیسته است  دوم می ده در دربار خسرو ذدر درد  طبری نام دبیری هندی را همچنی  ی(119

 (. 765 /2 :1352)طبری، 
 ی مانناد دشا  رۀ مسائش دشوار نیز مشاورت مای  با دی بود ده با آنان در اهمیت و نفوذ دبیران تا

اردشایر درباارۀ پیشانهاد نبارد باا       یزدگارد و موبادان موباد    ،مشورت خسرو انوشیروان باا دبیارش  
 (.45: 1385)تفضلی، هفتالیان و خاقان نی  

 :1352مداف بودناد )طباری،    ،نان از پرداخت مالیات. آنداشتد  نیز ویو یامتیازات ،دبیران
ده با  جز هنگامیها  آن اجاز  داشتند همانند شاهان و قاضیان بر اسب سوار شوند. و (703 /2

هاای   لبااس  رۀباا در (.Tafazzoli, 1993: 535) پوشایدند  لباس ملصو  مای سپا  بودند، 
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ای  جاماه  ،ده پادشااهان ایرانای بارای هار طبقاه      نکته، لازم استذدر ای   ملصو  دبیران،
اسااس   بار  و شاا   بپوشاند    داشتند آن راطبقه اجاز  نظر گرفته بودند ده تنها افراد آن ویو  در

 بادی  صاورت،   یبارد  پای مای   انآن ۀبه  رفه و طبق، یافتند نزدش  ضور می لباس افرادی ده
ماواقدی داه   در پوشایدند و   می ده در مواقع عادیو  داشتند ای ملص نویسندگان نیز جامه

 (. 30: 1348آمدند )جهشیاری،  می درد، به لباس جنگجویان در شا  مسافرت می
ارتبکااب خلااا    صاورت  نو  تنبیهی داه در ، انبلندپایۀ دبیر مهم،  ساس وجایگا   با توجه به
داد ب ناداد، مهتار    ی ماثلاً همرا  بود ،با مجازات )پادافر ( و مرگ نیز شد می نظر گرفته برای آنان در

از  بداد  ،اردشایر  دساتور    اشاکانی، اردوان نهاارم، باه   آخری  شا فرمانروایی دبیران سپا ، در زمان
 ویاصالا ات ماالی    انوشایروان داه درباارۀ    یکی از دبیران خسرو یشکست اردوان به قتش رسید

دساتور قتاش هشاتاد     ،انوشایروان  نای  همچ دشته شادی شا   ای  به فرمان نیز زبان به اعتراض گشود
منصب را ده متهم به ستمکاری و فساد بودناد، صاادر دارد داه پنجاا  تا  از آناان دبیار          صا ب

 (.  45: 1385تفضلی،  ی174 /1 :1389بودند )مسکویه، 
عنوان یک طبقاۀ اجتمااعی و    دبیران به ، ذدر ای  نکته، لازم است دهای  بل  پایاندر 

رساد   نظار مای   به و نداشتدگاهی ویو  و نفوذ و اهمیت فراوان جای ساسانیان،ۀ سیاسی در دور
هاا   آن تاا جاایی داه از   ی افزودند قدرت خود می تدریج بر ۀ ساسانی بهمهم در جامد ۀای  طبق

ده در انتلاب جانشای  شاهنشاا   ضاور     نام برد  شد  است یا  تی دسانی میان مشاوران در
 داشتند.

 
 ها آن وظایفو  طبقات دبیران. 4
، باه نناد گارو     عهاد  داشاتند   دارهایی داه بار   با تناسبطبقۀ دبیران، م ،ساسانیان ۀدور در 

 نام هفت گرو  از مقامات آمد  است ده نهار گرو  نلسات  ،نامۀ تنسرشدند. در  تقسیم می
اقضایه و  دتّاب   ش، دتّاب محاسبات،توان دتّاب رسای می آنان جمله از  و اند ها انوا  دبیران آن

 را مدرفای  هاا  گارو  ایا    یاک از  هار اینجاا،  در  و دتّااب سِایَر را ناام بارد.     سجلّات و شروط
 گرفتناد  مای قارار  میان ای  طبقاه   در منجمان نیزو  ناعراش، اطبااست ده  شایان ذدر .دنیم می

 (.57: 1354)مینوی، 
 

  ها( . کاتبان رسایل )نامه1-4
 ویاا ناما  دبیار      'frawardag)plwlkkفاروردگ ش، عناوان پهلاوی بارای داتاب رساای      

اقتبااس   hrowarkakارمنای   است ده از دلمۀ frwrdg ،صورت مانوی پارتی و فارسی آن
 (.Nyberg, 2003: 77شد  است )

داناا ،  تناادنویس، باریااک  ویس،ناا رفاات خااوش انتظااار ماای ش شایسااتهاز داتبااان رسااای
خواهاان   ،«خسارو وریادگ  »سال  باشاند. جاوانی داه در داساتان       انگشات و فرزاناه   نابک

 مناد اسات )تفضالی،    ، بهار  از هماۀ ایا  خصوصایات    درد ادعا می  ،بودخدمتگزاری پادشا  
 1385 :48.) 
 نویسان آماد   یدنی نامه ،«دتّاب سیر»و  «دتّاب رسائش»عنوان  با ،نامۀ تنسردر  رۀ آنچهبادر
شد  اسات داه   اشاراتی ها  آن به ،منابع ی اما در برخیاطلاعات زیادی در دست نیست  ،است

یکای از ایا    ماثلاً   یهاای خاا  بودناد    مسئول نوشت  ناماه  یک دارای وظای  ملتل  و هر
پایاه و   ا و ا کام انتصاب دارگزاران بلنده ند فرمانهای بسیار مهم مان دار نوشته ، عهد دبیران
 شا  بارای  جانب ده ازبود هایی  نوشت  نامهمسئول  ،دبیری دیگر ، وبزرگ های رویدادشر  

داه باه بزرگاان     باود  هاایی  نگارش نامه دار دیگری عهد  و شد می فرستاد پادشاهان اطراف 
شاد.   ان و خدمتگزاران دولت نوشته میدبیر ، و دارگزاران، قاضیان،اشراف مملکت دولت،
ی مهام بودناد داه از    هاای  بارداری ناماه   مأمور نوشت  منشاورها و نساله   هم اندبیرای از  دسته

زیباا و   یشاکل  بایسات باه   هاایی را داه مای    نیاز ناماه  نویس  دبیری خوش. شد دیوان صادر می
هم وظیفه داشت تمام آنچاه  دبیری سرانجام،  بازنویسی دند. ،دنپسندید  از دیوان صادر شو

 ،دیاد از صدور بازخوانی دند و اگر غلاط یاا لغزشای در آن     ، پی شد را در دیوان نوشته می
فرساتد )محمادی ملایاری،      بنازد نویساند   ،برای اصلا  آن را آن را اصلا  دند یا شخود

1382:  5/ 220-221.) 
ش قارار  زمارۀ داتباان رساای    دردیگر از دبیاران را ناام بارد داه      در ای  میان باید دو دستۀ

 رۀباا در «.داتاب السّار  »و دیگاری راز دبیار  یاا     «داتب الجناد »یکی دبیر سپا  یا  گرفتند: می
یکای از بزرگاان    ،پادشااهان ایاران هنگاام اعازام قشاون     » :نوشاته اسات  دبیران سپا ، جهشایاری  

دادند ده بدون نظر او توقا    ماند  قشون دستور میدند و به فردر می نویسندگان خود را همرا  آن
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  ها( . کاتبان رسایل )نامه1-4
 ویاا ناما  دبیار      'frawardag)plwlkkفاروردگ ش، عناوان پهلاوی بارای داتاب رساای      

اقتبااس   hrowarkakارمنای   است ده از دلمۀ frwrdg ،صورت مانوی پارتی و فارسی آن
 (.Nyberg, 2003: 77شد  است )

داناا ،  تناادنویس، باریااک  ویس،ناا رفاات خااوش انتظااار ماای ش شایسااتهاز داتبااان رسااای
خواهاان   ،«خسارو وریادگ  »سال  باشاند. جاوانی داه در داساتان       انگشات و فرزاناه   نابک

 مناد اسات )تفضالی،    ، بهار  از هماۀ ایا  خصوصایات    درد ادعا می  ،بودخدمتگزاری پادشا  
 1385 :48.) 
 نویسان آماد   یدنی نامه ،«دتّاب سیر»و  «دتّاب رسائش»عنوان  با ،نامۀ تنسردر  رۀ آنچهبادر
شد  اسات داه   اشاراتی ها  آن به ،منابع ی اما در برخیاطلاعات زیادی در دست نیست  ،است

یکای از ایا    ماثلاً   یهاای خاا  بودناد    مسئول نوشت  ناماه  یک دارای وظای  ملتل  و هر
پایاه و   ا و ا کام انتصاب دارگزاران بلنده ند فرمانهای بسیار مهم مان دار نوشته ، عهد دبیران
 شا  بارای  جانب ده ازبود هایی  نوشت  نامهمسئول  ،دبیری دیگر ، وبزرگ های رویدادشر  

داه باه بزرگاان     باود  هاایی  نگارش نامه دار دیگری عهد  و شد می فرستاد پادشاهان اطراف 
شاد.   ان و خدمتگزاران دولت نوشته میدبیر ، و دارگزاران، قاضیان،اشراف مملکت دولت،
ی مهام بودناد داه از    هاای  بارداری ناماه   مأمور نوشت  منشاورها و نساله   هم اندبیرای از  دسته

زیباا و   یشاکل  بایسات باه   هاایی را داه مای    نیاز ناماه  نویس  دبیری خوش. شد دیوان صادر می
هم وظیفه داشت تمام آنچاه  دبیری سرانجام،  بازنویسی دند. ،دنپسندید  از دیوان صادر شو

 ،دیاد از صدور بازخوانی دند و اگر غلاط یاا لغزشای در آن     ، پی شد را در دیوان نوشته می
فرساتد )محمادی ملایاری،      بنازد نویساند   ،برای اصلا  آن را آن را اصلا  دند یا شخود

1382:  5/ 220-221.) 
ش قارار  زمارۀ داتباان رساای    دردیگر از دبیاران را ناام بارد داه      در ای  میان باید دو دستۀ

 رۀباا در «.داتاب السّار  »و دیگاری راز دبیار  یاا     «داتب الجناد »یکی دبیر سپا  یا  گرفتند: می
یکای از بزرگاان    ،پادشااهان ایاران هنگاام اعازام قشاون     » :نوشاته اسات  دبیران سپا ، جهشایاری  

دادند ده بدون نظر او توقا    ماند  قشون دستور میدند و به فردر می نویسندگان خود را همرا  آن
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یساند  را  آن بود ده اهمیات و برتاری نظار و تادبیر نو     ،و عزیمت نکنند. منظور ایشان از ای  فرمان
بودناد و  به شا   دادن ننی  دبیرانی مسئول گزارش (. گا 31: 1348  جهشیاری،« )مدلوم سازند

یازدم  ، در مااجرای شاورش بهارام ناوبی      ی مثلاًدردند نق  نشم و گوش وی را ایفا می
 (.49: 1385  )تفضلی،  شورش بهرام را به هرمزد برساند خبرتا  درد شبانه فرار ،دبیر

نیز بود  اساتی ماثلاً   بندی  مسئول جیر  ،دبیر سپا  آید ده می برننی   فردوسی ۀشاهناماز 
باه فرزنادان    پرداخات مساتمری   بار  مسائولیت نظاارت   ،موجاب فرماانی   خسرو انوشیروان به

شاد    یااد « دبیر»عنوان  وی با از ،شاهنامهگرشته را به دبیر سپا  محول درد ده در سپاهیان در
 (.است )همان

عناوان   هاا باا   ، از آندر مناابع عربای  داه   ی بودناد نیز مسئول مکاتباات سارّ   برخی دبیران
 باود   «راز دبیار  »  ا تماالاً  مداادل ایا  عناوان،    اصلالا  پهلوییاد شد  است. « داتب السِّر»

، دردناد  مای  ده ننی  دبیرانی از آن استفاد  را عنوان خط متفاوتی  و در منابع اسلامی، است
، ه باود دشات دوم داه بندویاه را    خسرو ی مثلاً(50)همان:  اند درد ذدر  «دفیر »یا  «دبیریه راز»

ن داد السِّر خوی  فرماا  به داتب ی از ای  روی،قصد داشت برادرش بستام را نیز به قتش رساند
 (.126: 1346  خواند )دینوری،م بنویسد و او را برای مشورت فراای به بستا نامه
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 شاد.  مای  نامیاد  dād-dibīr(d'I' )« )داد دبیار »  دبیری ده مسئول ثبت تصمیمات قضاایی باود،  
 اش و صاورت پهلاوی   dād ،فارسی نوی آنشکش و  d'd ۀ مانوی ای  واژ ،صورت فارسی میان

d'I' دسات ایا  گارو     باه  باود داه  به ملاالب دینی  مربوطهایی  مدنای قانون و نوشته به ست دها 
 دبیاران ا کاام قضاایی    یاا « دتاّب اقضیه»همان  ،(. داد دبیران59: 1388)مکنزی،  شد نوشته می

خلاای داه ایا  دبیاران از آن      .ددردنا  می تحریررا  تصمیمات قضایی و بودند )دبیران دادگا (
 :1382  محمادی ملایاری،  ی 64: 1383شاد )دریاایی،    می نامید  «داد دفیریه»، دردند استفاد  می

عناوان دبیار یااد شاد  داه یاک مفسار         باا « خودای بد»نام  ابع، از فردی بهدر برخی من (.219 /5
 (.Taffazoli, 1993: 536) قضایی بود  و ا تمالاً به ای  گرو  تدلق داشته است

 
 

 نویسان وقایع. 3-4
. مدمول باود  اسات   ،قدیم در ایران های بسیار زمانظاهراً از  ،مدنی ثبت وقایع مهم نویسی به تاریخ

و در  به وجود دفتر یا دفترهایی دربارۀ شاهان هلامنشی برای ثبت وقایع تصریح شاد   ،تارتودر  
 فتاه دفتار( تااریخ سال  گ   فر )از سِا  ،اناد  ای ده پیشوایان یهود به اردشیر دوم هلامنشی نوشته نامه
 3در شار  نبارد دریاایی ساالامیس     2در سرگرشات تمیساتودلس   1همچنی  پلوتاار   یاست شد 

، تلتی از زر نشساته باود و نناد تا  از دبیاران بارای نوشات  شار  آن نبارد          یارشا  برخشا»نوشته است: 
هاای   ان هام نوشات  روزناماه   ساساانی  ۀدر دور .(48: 1380، )پلوتاار   «خدمت او  ضور داشاتند  در

را  ثبات وقاایع   یتمسائول  ،و دبیرانای خاا    اسات  مدماول باود    ،مهم های رسمی و ثبت رویداد
ناام   یکی از ای  افراد، دبیار شااپور دوم باه    (.222: 5 :1382)محمدی ملایری،  اند عهد  داشته بر

 را آموخت و دتابی درباارۀ  یونانی ، زباندر روم وی دست رومیان اسیر شد. هخورّ  بود ده ب
رخواسات  د باود،  اساارت  وقتای در همچنی  هرمزد نهاارم  ی ولی  نوشتژدارهای شاپور و 

شااهان   مهام های ده  و دارهاای   وی گسیش دارند تا داستانسوی  درد دبیری را با دتابی به
ایشاان  ا تمالاً دبیرانی ده وظیفاۀ   .را برای  بلواند ده ای  دبیر متدلق به ای  طبقه بود  است

صاورت   د و دربه ای  گرو  از دبیاران تدلاق داشاتن     درباریان بود، دانست  رتبه و جایگا  ویوۀ
 (.53: 1385)تفضلی،  شد می ور با آنان مشا ،تردید و اختلاف بروز

 
 آمارگران. 4-4
از . اسات  amarصاورت فارسای ناو     و ،مدنای  ساب و شمار به m, I/ amar'/ «آمار»واژۀ  

 hamarشاد  از   بود  است. صورت ارمنای اقتبااس   hmar ،ده در اصش marاوستایی  ۀریش
 hmrkrو صاورت آرامای دخیاش     (Nyberg, 2003: 14) مدنای  سااب و شامار اسات    به
 (.51 /1: 1383دوست،  ) س  مدنای  سابرس و آمارگر است به

 ۀعناوان یاک واژ   باه  از میلاد م قبشاولی  بار در قرن پنج ،«آمارگر» اصلالا  فارسی میانۀ
 – a- am- ma – ra )a( – ka – a- r، am- ma [h] : دو زبان سامی نمایان شددخیش از 

                                                 
1. Plutarch 
2. Themistocles 
3. Salamis 
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 نویسان وقایع. 3-4
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ri/ru – a – kal , am- mar- kar- ra  بابلی و زبان در)mrkL( hmrk  ۀدر آرامای. واژ 
 -hدهد دلماه باا    می نشان داربرد ای  دار رفته است. به hamarkar صورت بهدخیش آرامی 

بادی    یاست استفاد  شد  hmarایرانی هم از صورت  ، در ریشۀشود و از آن پس می شرو 
 باید از باشد، میان رفته از M از پس مستقیم صورت به جا اولی  صامت رود هر میگمان  سبب

h-  استفاد  شود(Mackenzie and Chaumount1, 1989: 925 ی)  واژۀ ماورد ، بناابرای  
 hammargar شاکش  ده سپس باه بود   hammara- kara صورت بهدر فارسی قدیم  بحث

 تبدیش شد  است. ammargarو در فارسی میانه به درآمد  
 باود.  نیز مور مالیاتیرئیس مأ مور وصول مالیات یای مأنوع« آمارگر»در دورۀ ساسانیان، 
از  ویو  در قرن پانجم قباش   هب و شود می هلامنشیان نسبت داد  ۀبه دور وظیفه و نق  آمارگر

اصالالا   (، Mackenzie and Chaumount, 1989: 926) الفاانتی   اساناد  در مایلاد، 
،  PWN štrm’l dpywr-،16 بناد ، پاایکولی )فارسای میاناه    در دتیباۀ « هامار دبیار »پهلوی 
 در فهرست همراهاان نرسای نیاز آماد  اسات. در      (pty hštr’hmr SPRA، 14 بند، پارتی

ماالی و   ، وظیفاۀ ایا  مقاام   داار رفات و   باه  نلساتی  باار   ننی  عناوانی  ،انساسانی آغاز دورۀ
مسائول ارزیاابی زمای  بارای      آماارگران،    سابرسی داشته است. در زمان خسرو انوشیروان،

 (.188: 1384زاد ،  نظام جدید مالیاتگیری بودند )نصرالله
 توانسات باه یاک،    می وۀ ایالتی نیز  ضور داشت آمارگر در ادار ان،در  کومت ساسانی

محساوب  تنها رئایس مرداز آن منلاقاه     ،تردید دو یا  تی سه ایالت منصوب شود ده البته بی
 دردنادی ماثلاً   مای سراسر یک ایالات را واگارار    ،ران مهم و پرنفوذبه آمارگ گا اما  شدی  می

به ای  گارو  واگارار شاد      واسپوهرگان  و درمان، سند، فارس، آسورستان، ماد، آذربایجان
 ،آماارگر نیاز شاود.    توانست متصادی خادمات ماالی امپراتاوری     می .  تی یک آمارگربود

    داارد  ماای آوری و ذخیاار   اختیااار خااودش جمااع   قضااایی یااا  هااا را در  ااوزۀ  مالیااات
(Mackenzie and Chaumont, 1989: 926.) 

و ناام  ( amargar) ناام آماارگر  هاا   جا ماند  اسات داه در آن   هایی به ، مهر از آمارگران
ش باود ، ذدار شاد  اسات.     و تحت اختیاار  در آن  ضور داشته وی ده ای محش جغرافیایی

                                                 
1. D.N. Mackenzie and M.L. Chaumont 

متدلاق باه آماارگر     ،مهار   . نلساتی  خواند 1ریکا گیزل ، ی  باراولها را  روی ای  مهر  دتیبۀ
خسارو و   جاناب  به تسالیر مجادد آنجاا از    قلده یا ارگ یزدگرد نزدیک پش ذهاب است ده

دوم نیاز   یابد. در مهرۀ می خسرو افزای  فرّ ،ده بر ای  اساس شود مربوط می مرمت آن قلده
 ،بای  رفتاه اسات و دو ناام دیگار در اصاش       البته نام یکی از ده شد  ذدر، سه منلاقه در اصش

 ،در آن مهار  نیاز آماارگر    اناد.  خسارو تسالیر شاد     دست بهبار دیگر  رومی هستند ده یک
 (.Soudavar2, 2011: 23-24) ده فرّ ایرانی را افزای  داد  است را ستای  درد  خسرو

ی عماش یاک آماارگر تغییار دناد      ۀ وز استآید ده ممک  بود   می ها نیز بر مهر  از بدضی
همچناای  در زمااان  ی(139: 1383  قباااد )دریااایی، -امیااد  -از  -ماننااد اسااتلر و بیشاااپور و و  

مقاام و نایاب وزیار     ای مشلص، قاائم  طی دور   ،داشتدسی ده مقام ایران آمارگر  ،ساسانیان
 ده به اماور مالیااتی   دبیرانی (.45: 1382)موسوی، شد  می اعظم )وزرگ فرمدار( نیز محسوب

 .(54: 1385، دردند. )تفضلی می همار دبیریه استفاد  ام همار دفیریه/ن ، از خلای بهپرداختند می
شاوند داه    مای  باه ننادی  گارو  تقسایم    داه  ناد  ا دبیاران  گروهی از، آمارگران ده خود

  دایّ م ای اداری ددام را ماأمور بار وظیفاۀ    و هر نام برد ها  از آن ،مفاتیح الدلومخوارزمی در 
شهر آمار دبیر، درم آماار دبیار، گانج آماار دبیار، آخاور        داد دبیر،  ده شامش دانسته است

یک  در اینجا، هر (.113: 1362)خوارزمی، آمار دبیر و روانگان دبیر هستند  آمار دبیر، آت 
 دنیم: صورت ملتصر مدرفی می ها را به از ای  دسته

 
 دبير شهرآمارالف( 
و  Xsaθra ،صورت اوساتایی آن  مدنای قلمرو، سرزمی  و  وز  است. به –štr' /šahrشهر 

پارسای و  در مدناای دشاور    به asxarhصورت ارمنی دخیش  است. Xsaca آن فارسی قدیم
ی 141 :1388)مکنازی،   آمد  است šahrصورت  به فارسی نودر و  šhr شکش به پارتی مانوی

Nyberg, 2003: 183.) 
در  و ندخاود را داشات   خا  مالیاتیعنوان  ،آمارگران  قلمرو شاهنشاهی، از هر منلاقهدر 

 «داتاب الکاور   » شاکش  ، باه و در منابع عربای  «شهر دبیر» صورت ، عنوان آنان بهمنابع پهلوی
                                                 
1. R. Gyselen 
2. Abolala Soudavar 
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شاوند داه    مای  باه ننادی  گارو  تقسایم    داه  ناد  ا دبیاران  گروهی از، آمارگران ده خود
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هاای   ، رئایس  سااب  (. شهر آمار دبیر164: 1383دریایی، ی 52  :1385است )تفضلی،  آمد 
او  از پاس داه بلافاصاله    دانسات  ن ایران آمارگر یا دسیتوان او را هما می تمام دشور بود و

آماد  اسات   انوشایروان   دارناما   در (.128 /5 :1382)محمدی ملایاری،   استقرار داشته 
  درد: می آوری مالیات استفاد  های منصفانه برای جمع شا  از روش

تا بر دار  ) ادم( بود عامش از پسمردی امی  را گماشتم ده مقام وی  ،م  در هر نا یه
لبلد و عاماش فرماان دادم داه    امی  اهش ا ،و به قاضی )داتب الکور (... وی نظارت دند

 (.52: 1385)تفضلی،  های خا  خود را به دیوان گزارش دنند گزارش
 
 «دبير كذگ آمارب( 

و  kdg ،ماانوی آن  و صاورت فارسای میاناۀ    ،مدنای داو  و خاناه   به ktk' – kadag/ درگ
 (.95: 1388است )مکنزی،  kada ی آن،صورت فارسی نو

ی است را ذدر درد  ددگ آمار دبیر نام به ی دیگرمنصب  شهر آمار دبیر، از پسخوارزمی 
فارسای   در«  داد »درگ ده همان  ،مدنی تمام دشور بود  ، بهده شهر در آن دوران همچنان

 ،تدبیار عربای   و باه  مملکات و مقارّ دولات   مدنی  به، شد  یادی امدن ده در مدنی خانه است و به
. ای  مقاام  دانستدربار یا پایتلت  مدادلتوان آن را  می ده است رفته می دار به« دارالملک»

آماد  داه مدنای درباار یاا اقامتگاا  شاا  را دارد.         «در آماار داار  » صاورت  بهدر آثار فارسی 
و شااید   ناه باا او   ملام و عواید اختصاصی شا  و هار ا نیز سرپرستی همۀ امور مالی دربار و

 )محمدی ملایری، گرفته است می مور قرار، در قلمرو دار ای  مأیافته می خاندان  ارتباط با
 (.45  :1382 ، موسوی ی 145/ 5: 1382
دبیاری   ،که هنگاام ناوروز  جمله این از ی است داشتهنیز  ی دیگروظایف ،ارزرسد ای  دارگ می نظر به

از  یاک  پاداشای را داه شاا  بارای هار      نیز میزان آوران و نام هدیه ،ده ا تمالاً دارای همی  عنوان بود
 (.146 /5، 1382)محمدی ملایری،  تا در دیوان نوروز ثبت شودنوشت  ، میدرد می تدیی  آنان

 
 
 

 دبير آمار گنج ج(
اسات.   gnz ،فارسای ماانوی آن   و شاکش  ،گنجیناه  و مدناای خزاناه   باه /  gnc' – ganj گانج 

پاارتی   شاکش  همچنای   یآماد  اسات   ganj شاکش  ی آن باه فارسی نوو  ganzصورت پازند 
 gnz ،gnzkشاد  از   ، اقتبااس رامای آ شاکش  و ganjشد  از  ، اقتباسآنو ارمنی  gznمانوی 
 در خزاناه داار   هام  آماارگران  برخای  (.76: 1388مکنازی،  ی Nyberg, 2003: 81) اسات 

 وهای خزاناه بودناد    سرپرست یا دبیر  ساب آناندردند و عنوان گنج آمار دبیر داشتند.  می
داار رفتاه اسات. یکای از وظاای        اصلالا  دبیرخانه در دوران اسلامی برای ای  منصب باه 

فهرست خزانۀ شاهی به شا  در آغااز ساال ناو باود. فردوسای آورد        دادن گزارش ،دبیرخانه
باودن   تا وی را از تهای بهرام گور( نزد شا  رفت دبیر بهرام پنجم ) است ده در آغاز سال نو،

 ، خلاای ملصاو  داشاتند داه    ایا  گارو  از دبیاران    (.51: 1385  )تفضلی، بیاگاهاندخزانه 
 )همان(. ملتص محاسبات وابسته به خزانه بود و شد می د نامی «گنج همار دفیریه»

 
 دبير آخورآمار د(

  آن و صاااورت فارسااای میاناااۀ ،طویلاااه و اصااالابش مدنااای باااه āxwar، /'hwlآخاااور 

āxwarr(āxvarآن ایرانی باستان شکش و، ā-hvarna    مرداب   ،است. لغات ایرانای باساتان
صاورت اوساتایی    ومدناای خاوردن    باه  hvar–مشتق از ریشۀ  hvarna  )پیشوند(، āاست از 

avo-xarano صاورت  باه های پاارتی   ، اصلابش و طویله است. در برخی دتیبهمدنای آخور به 
'hwr، hwrpty  ،آخورسااالار( آمااد  و شااکش ارمناای دخیااش از      )آخورباادaxor  اساات
 (.Nyberg, 2003: 39 ی 9 /1  :1383دوست،  ) س 

خااور آمااار دبیاار اساات دااه مساائول  آ ،داارد  ذدااری دااه خااوارزمی هااای از دیگاار عنااوان
. ایا  دیاوان در   و همۀ امور مربوط به پرورش و تربیت اسب باود  اسات  ها  های اصلابش  ساب
 دساته از  ایا   شد. برای درم بهتار وظاای  و قلمارو    می خواند  «دیوان الا شام»خلفا دوران 

ویاو    داشاته و باه   اهمیت بسیارآن زمان،  ده اسب در ایران ان، توجه به ای  نکته لازم استدبیر
باه پارورش آن،    ی از ایا  روی، اسات  رفته شمار می ، از اردان اصلی بهدر امور جنگی و سپاهی

هاای   هاای ناواد  از نشاانه    و داشات  اساب   سوارداریشد  است. در ایران ده ،  می توجه ویو 
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 دبير آمار گنج ج(
اسات.   gnz ،فارسای ماانوی آن   و شاکش  ،گنجیناه  و مدناای خزاناه   باه /  gnc' – ganj گانج 

پاارتی   شاکش  همچنای   یآماد  اسات   ganj شاکش  ی آن باه فارسی نوو  ganzصورت پازند 
 gnz ،gnzkشاد  از   ، اقتبااس رامای آ شاکش  و ganjشد  از  ، اقتباسآنو ارمنی  gznمانوی 
 در خزاناه داار   هام  آماارگران  برخای  (.76: 1388مکنازی،  ی Nyberg, 2003: 81) اسات 

 وهای خزاناه بودناد    سرپرست یا دبیر  ساب آناندردند و عنوان گنج آمار دبیر داشتند.  می
داار رفتاه اسات. یکای از وظاای        اصلالا  دبیرخانه در دوران اسلامی برای ای  منصب باه 

فهرست خزانۀ شاهی به شا  در آغااز ساال ناو باود. فردوسای آورد        دادن گزارش ،دبیرخانه
باودن   تا وی را از تهای بهرام گور( نزد شا  رفت دبیر بهرام پنجم ) است ده در آغاز سال نو،

 ، خلاای ملصاو  داشاتند داه    ایا  گارو  از دبیاران    (.51: 1385  )تفضلی، بیاگاهاندخزانه 
 )همان(. ملتص محاسبات وابسته به خزانه بود و شد می د نامی «گنج همار دفیریه»

 
 دبير آخورآمار د(

  آن و صاااورت فارسااای میاناااۀ ،طویلاااه و اصااالابش مدنااای باااه āxwar، /'hwlآخاااور 

āxwarr(āxvarآن ایرانی باستان شکش و، ā-hvarna    مرداب   ،است. لغات ایرانای باساتان
صاورت اوساتایی    ومدناای خاوردن    باه  hvar–مشتق از ریشۀ  hvarna  )پیشوند(، āاست از 

avo-xarano صاورت  باه های پاارتی   ، اصلابش و طویله است. در برخی دتیبهمدنای آخور به 
'hwr، hwrpty  ،آخورسااالار( آمااد  و شااکش ارمناای دخیااش از      )آخورباادaxor  اساات
 (.Nyberg, 2003: 39 ی 9 /1  :1383دوست،  ) س 

خااور آمااار دبیاار اساات دااه مساائول  آ ،داارد  ذدااری دااه خااوارزمی هااای از دیگاار عنااوان
. ایا  دیاوان در   و همۀ امور مربوط به پرورش و تربیت اسب باود  اسات  ها  های اصلابش  ساب
 دساته از  ایا   شد. برای درم بهتار وظاای  و قلمارو    می خواند  «دیوان الا شام»خلفا دوران 

ویاو    داشاته و باه   اهمیت بسیارآن زمان،  ده اسب در ایران ان، توجه به ای  نکته لازم استدبیر
باه پارورش آن،    ی از ایا  روی، اسات  رفته شمار می ، از اردان اصلی بهدر امور جنگی و سپاهی

هاای   هاای ناواد  از نشاانه    و داشات  اساب   سوارداریشد  است. در ایران ده ،  می توجه ویو 
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و ادارۀ اماور   اناساب پارورش   سرپرساتی  .شاد  اسات   شامرد  مای   دلاوری و قهرماانی  ،بزرگی
آوران برگزیاد    بزرگان و ناام  میان ده متصدی آن از داشتهنندان قدر و اعتبار  ها مربوط به آن

اناد )محمادی    ی خاا  داشاته  دساتگاه هاا   برای ادارۀ امور اسب یزن ها در جن  شد  است. می
 (.151-149/ 5  :1382ملایری، 

 
 دبير آتش آمار ه(

عناوان   مظهری به ،در دی  و فرهن  زردشتی و مدنای آت  است به thš ,ātaxš ' /آت ، 
  اساات شااد  محسااوب ماای پساار اهااورامزدا و همچناای  یکاای از اردااان اساساای آفاارین   

(Nyberg, 2003: 35). ۀ فارسی میانۀدلم ātaxš  از دلمۀ اوستاییātarš  ده  الت فاعلی
 āterاروپاایی   و هناد  شاکش  مشاتق از ، ātarاست، گرفته شد  و دلمۀ اوساتایی   atarمفرد از 

اسات   باود   ی خاا ( هاا  م)در اسا  āciyصاورت فارسای باساتان نیاز     اسات.   مدنای آت  به
 اساات ātaxš ایاا  واژ ، یفارساای نااو  و (. صااورت پازنااد 7 /1 : 1383 دوساات، ) ساا 

(Nyberg, 2003: 35.) 

را هاا   باود  اسات داه محاسابات آتشاکد      هاا   عنوان آمارگران آتشکد ، آت  آمار دبیر
اناد و   ت باود  نظار موباد هماان ایالا     زیر، ظاهراً ای  آمارگران در هر ایالت. اند داشته عهد  بر

خاط   (.152 /5: 1382است )محمادی ملایاری،   اشراف داشته ها  آن ۀموبدان موبد نیز بر هم
 ،)تفضالی  ناام داشات   «آتا  آماار دفیریاه   »، بردند دار می ای ده ای  گرو  از دبیران به ویو 

 نوشاتۀ  هار مُ  هاا ماثلاً   میاان آن  و ازجا ماناد    هایی به مهر ها  از آمارگران آتشکد  .(51: 1385
 Boxtag - Amihr – Adur – GusnaSP ننای  اسات:   ،گشنسب رذآمارگر آتشکدۀ آ

dibtr. ، (.51: 1385پسر آمهر، دبیر آتشکدۀ آذرگشنب )تفضلی،   بلت 
 

 دبير آمار روانگانو( 
از  قسامت فناناپاریر و پایادار    ، یدنای هماان  مدنای رو  و روان به Iwb'n' – ruvān / روان،
و  rw'n ،آن پاارتی ماانوی   شاکش  اسات.  urvan ،انسان است. صاورت اوساتایی آن   وجود

'rw'nآن فارسی مانوی ، صورت rw'n ،.  آن صاورت پازناد rua  آن ی فارسای ناو   و شاکش
ravān است (Nyberg, 2003: 171 ،132: 1388ی مکنزی.) 

 ادی باا اماور     باود داه تاا    آماارگران  ای دیگر از دسته عنوان روان آمار دبیر، مربوط به
 «صا ب صدقات المملکاه » اصلالا ،ای   عربی مدادل .اند دار داشته و مرهبی و اعتقادی سر
 دانسات او را سرپرسات اماور خیریاه و اوقااف      تاوان  میتدبیر امروزی  ذدر شد  است ده به

(. دبیر امور خیریه، یدنی دبیر اموری داه مرباوط باه روان    153  /5: 1382)محمدی ملایری، 
دارهای خیریاه را بارای رو  )پادر روان     ،ها وقفنامه برخی متون مرهبی همچون است. طبق

padhruvanناام داشات   « روانگاان دبیریاه  » دبیاران نیاز   خط ای  گارو  از  .دادند می ( انجام
 (.119: 1385  س ، )دریست 

 شلصای داه دارای ننای  سامتی     دهاد  نشاان مای  ، اسات  خبری ده دینوری نقش دارد  
رفته اسات. دیناوری یکای از     یم شمار نظران دشور و دولت به ، از بزرگان و صا بشد  می

تاا فرزنادان او را باه شااهی      پیماان شادند   هام  ،مارگ یزدگارد   از پاس بزرگان دشور را ده 
 و ایا  عباارت، ترجماۀ   نوشاته   تصاا ب صادقات المملکا    ،خسرو( فناخسرو )پنا  ،ندنپریر

 آیاد  مای  بردینوری ننی   ۀ(. از نوشت59: 1346است )دینوری،  «روانگان دبیر»عنوان فارسی 
ولای سامت او    یای وابسته به اماور دینای باود     دارای وظیفه ،ده روانگان دبیر در ای  دوران

 رفته و سمت دینای باه موبادان موباد     می شمار بلکه از طبقۀ دبیران به استی  صرفاً دینی نبود 
شاد  اسات    مای  هماه جاا باا هماان عناوان موبادان موباد ذدار         اختصا  داشته ده همیشه و

 (.153 /5: 1382)محمدی ملایری، 
  

 در دورۀ ساسانیان دبیران مهم .5
 دردناد.  مای  را ایفا مهم ای نق  سیاسی ،دبیرانطبقۀ  ،انساسانی فرمانروایی دوران در سراسر
دو ی ایا   دو هار  ازو  اناد  ذدار شاد    غالباً دبیران در ردیا  وزیاران   ،مورخان های در نوشته

اناد و   ده در دارهاای مهام مملکتای دخالات داشاته      است بزرگان نام برد  شد  جزء ،گرو 
یدناای سرپرساات دااش دسااتگا  دیااوانی را در ردیاا   «دبیربااد»نااام  ، تاای در بدضاای مااوارد

(. ناام شاماری   38 /5 :1382ملایری،  ییابیم )محمد های دولت ساسانی می تری  مقام بزرگ
 ای داه  تاری  دتیباه   مهام  وآماد   بزرگاان دوران ساساانی    شااهان و هاای   از دبیران در دتیباه 
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'rw'nآن فارسی مانوی ، صورت rw'n ،.  آن صاورت پازناد rua  آن ی فارسای ناو   و شاکش
ravān است (Nyberg, 2003: 171 ،132: 1388ی مکنزی.) 

 ادی باا اماور     باود داه تاا    آماارگران  ای دیگر از دسته عنوان روان آمار دبیر، مربوط به
 «صا ب صدقات المملکاه » اصلالا ،ای   عربی مدادل .اند دار داشته و مرهبی و اعتقادی سر
 دانسات او را سرپرسات اماور خیریاه و اوقااف      تاوان  میتدبیر امروزی  ذدر شد  است ده به

(. دبیر امور خیریه، یدنی دبیر اموری داه مرباوط باه روان    153  /5: 1382)محمدی ملایری، 
دارهای خیریاه را بارای رو  )پادر روان     ،ها وقفنامه برخی متون مرهبی همچون است. طبق

padhruvanناام داشات   « روانگاان دبیریاه  » دبیاران نیاز   خط ای  گارو  از  .دادند می ( انجام
 (.119: 1385  س ، )دریست 

 شلصای داه دارای ننای  سامتی     دهاد  نشاان مای  ، اسات  خبری ده دینوری نقش دارد  
رفته اسات. دیناوری یکای از     یم شمار نظران دشور و دولت به ، از بزرگان و صا بشد  می

تاا فرزنادان او را باه شااهی      پیماان شادند   هام  ،مارگ یزدگارد   از پاس بزرگان دشور را ده 
 و ایا  عباارت، ترجماۀ   نوشاته   تصاا ب صادقات المملکا    ،خسرو( فناخسرو )پنا  ،ندنپریر

 آیاد  مای  بردینوری ننی   ۀ(. از نوشت59: 1346است )دینوری،  «روانگان دبیر»عنوان فارسی 
ولای سامت او    یای وابسته به اماور دینای باود     دارای وظیفه ،ده روانگان دبیر در ای  دوران

 رفته و سمت دینای باه موبادان موباد     می شمار بلکه از طبقۀ دبیران به استی  صرفاً دینی نبود 
شاد  اسات    مای  هماه جاا باا هماان عناوان موبادان موباد ذدار         اختصا  داشته ده همیشه و

 (.153 /5: 1382)محمدی ملایری، 
  

 در دورۀ ساسانیان دبیران مهم .5
 دردناد.  مای  را ایفا مهم ای نق  سیاسی ،دبیرانطبقۀ  ،انساسانی فرمانروایی دوران در سراسر
دو ی ایا   دو هار  ازو  اناد  ذدار شاد    غالباً دبیران در ردیا  وزیاران   ،مورخان های در نوشته

اناد و   ده در دارهاای مهام مملکتای دخالات داشاته      است بزرگان نام برد  شد  جزء ،گرو 
یدناای سرپرساات دااش دسااتگا  دیااوانی را در ردیاا   «دبیربااد»نااام  ، تاای در بدضاای مااوارد

(. ناام شاماری   38 /5 :1382ملایری،  ییابیم )محمد های دولت ساسانی می تری  مقام بزرگ
 ای داه  تاری  دتیباه   مهام  وآماد   بزرگاان دوران ساساانی    شااهان و هاای   از دبیران در دتیباه 
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زرتشات   ۀشاپور اول در ددب ، دتیبۀمیان ملازمان شاهان دید ، نام دبیران را درتوان در آن می
، یدنای پابا    ،فهرساتی از درباریاان و مقاماات ساه شاا  نلساتی  ساساانی        ،ای  دتیبه. است

درباری  و تری  منابع برای بررسی مقامات اداری یکی از مهم و بر دارد شاپور را در و اردشیر
 رود. شمار می عصر ساسانی به

دهاد   نشاان مای   زرتشت ن سه شا  نلستی  ساسانی در دتیبۀ ددبۀبررسی فهرست درباریا
در  بار قادرت آن افازود  شاد  اسات.      گساترش یافتاه و   دربار ساسانی طی مرا ش ملتلا  

آماد    یدربار تنها یک عنوان اداری و و ، نام هیچ دبیری ذدر نشد فهرست درباریان پاب 
شاا  از شاهنشااهی    سابب تابدیات پابا     ، باه در ایا  زماان   دهاد  نشاان مای   . ای  مسئله،است

 (. 31: 1384، زاد  )نصرالله هنوز دربار شکش نگرفته بود  است اشکانی،
 .یم کومتی ساسانیان ماواجه  گسترش ساختار درباری و با ،در فهرست درباریان اردشیر

د  شا  ذدار  « Mard ī dab īruftدبیرفات  مارد »نام  به بیریک د تنها ،نفر  31در ای  فهرست 
                   24: بنااااد ،پااااارتیی mrdwZYdpywrpt 29: بنااااد، )فارساااای میانااااه شااااد  اساااات

m'rd dpyrwpt). باه   دارا باود ،  هجدهم را ، رتبۀمرد دبیرفت در فهرست درباریان اردشیر
 صارفاً ، «مارد »عناوان   دولتی دربار اردشیر بود  است. ۀامور دیوانی اشتغال داشته و مدیر ادار

در دهاد   مای  شاان ن« مارد »عناوان   .عهد  داشات  وی ریاست دبیران را نیز بر بلکهدبیری نبودی 
ی دیگار نیاز   دبیرانا  و بادی  ترتیاب، مجموعاۀ   مقام دبیربدی شکش گرفته باود  ، عصر اردشیر
 ،زاد  )نصارالله  درباریاان اردشایر نیاماد  اسات    در فهرسات  ها  آن اما نامی از اندی وجود داشته

 .(72: 1392 ،عریانی 182-183 :1384
، درباار نیاز   شاا  ایاران  تثبیات قادرت شاهان   افازای  و  شااهی و  دنبال گساترش قلمارو   به

گساترش   ایا  افازای  و   درباری نیز افزود  شاد.  بر تدداد مقامات اداری و و گسترش یافت
 رد نمایان اسات.  آشکارا ،زرتشت ۀ ددبۀن شاپور در دتیبدرباریا ۀنفر  67فهرست  قدرت در

عنوان  ،هرمزد فقطها  میان آن شد  است ده از نام سه دبیر ذدر، فهرست درباریان شاپور اول
        :28بناااد ، پاااارتی یhwrmzdy zy dpyrpt :34 بناااد ،)فارسااای میاناااه دارد  دبیرباااد

hwrmzd dpyrpty.)  دبیرباد پسار هرمازد   ، هرمزد دبیرباد (Hormizd īdibīrbed pus 

Hormizdī dibīrbed )سابب   باه  و داشاته  ششم را و نهش ، رتبۀفهرست درباریان شاپور در

اسااس   بار  ای  دتیبه است. همگنان خوی  در در مقایسه با ی برتر ائز مقام ،عنوان دبیربدی
                 :هاااام عنااااوان دبیرباااادی داسااااته اساااات پاااادر او ،ساسااااانی روایاااات فارساااای میانااااۀ

«hwrmzdy ZY dpyrpt BRE hwrmzdy ZY dpyrpt»   ،بیاانگر آن   و ایا  مسائله
 دناار  دراز خاندان ده  دبیری هستند. بنابر متون ماانوی، ایا  هرمازد دبیرباد      آنان است ده

تاا   نوشاتند ای  ناماه  شاهپور اول و پیروز خودای/ فرمانروا، برادر شاهپور اول، برای مانی اماان 
 (.213-212: 1384زاد ،  )نصرالله بتواند آزادانه به فدالیت تبلیغی بپردازدمانی 

، اشتادیا ارشاتاد  ،ۀ زردشت آمد ددب در میان درباریان شاهپور در نام  دومی  دبیری ده
 اسات  «Arštad Mihran pad frawardag dibir»ش اهش ری از خاندان مهاران  یرسا دبیر

             :28بنااد  ،پااارتیی 'št'Tzy dpyr ZY mtr'n MN ldy :34 بنااد ،)فارساای میانااه 
'rštt mtrn pty prwrtk SPRA).  در جایگااا   ،وی در فهرساات درباریااان شاااهپور

قراردادهاای   وهاا   نامه پیمان صرفاً ش بود  والرسای ، دبیر رسایش یا داتبقرار دارد ششم و پنجا 
ی  71 :1384، زاد  نصارالله  یTafazzoli, 1993: 535) اسات  دارد   را تنظایم مای  پادشاهی 

 .(73 :1392 ،عریان
روایات   ۀدبیر پسر شیرگ، نویساند  زردشت، هرمزد شد  در دتیبۀ ددبۀ سومی  دبیر ذدر

هرمازد دبیار   ، ما   ۀنوشات  دست، ای »: 30 بند، )پارتی زردشت است ۀ شاپور بر ددبۀپارتی دتیب
در  (. dstnypyk ZNE hwrmzd SPRA šylk SPRA BRY:«پسر شایرگ دبیار اسات   

تهیاۀ  هاا   آن و وظیفاۀ  هاا بیاورناد   ناام خاود را در پایاان دتیباه    اجاز  داشتند دبیران  آن زمان،
دردناد و   شافاهی ابالاغ مای    صاورت  باه  مقاماات  یاا بزرگان  ،ده شا  ها بود نویس دتیبه پی 

زاد ،  )نصارالله  دردناد  آن را به زبانی دیگار )پاارتی و یوناانی( ترجماه مای      صورت لزوم، در
  (.73 :1392 ،عریان ی18: 1350ی لودونی ، 214: 1384

دردیار   دبیر، نویساندۀ دتیباۀ    دیگر آمد ، بوخت  ای دبیر دیگر ده نام  در پایان دتیبه
                           دبیاااار دردیاااار خااااودای )ساااارور( نوشاااات    بوختاااا ،) رجااااب اساااات  در نقاااا 

Nibišt bōxtag dibīr < ī > kirtīr ī xwadāy,) (.81: 1384زاد ،  )نصرالله 
 از خاود  ای یکی دیگر از دبیران شاهپور اول، اَبَسا یا افسا، اهش  رّان است داه در دتیباه  

، به وی طلا، نقر ، بااغ و خواساته   ندیسی ده او از شا  درست درد زای تاِ شا  در گفته است
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اسااس   بار  ای  دتیبه است. همگنان خوی  در در مقایسه با ی برتر ائز مقام ،عنوان دبیربدی
                 :هاااام عنااااوان دبیرباااادی داسااااته اساااات پاااادر او ،ساسااااانی روایاااات فارساااای میانااااۀ

«hwrmzdy ZY dpyrpt BRE hwrmzdy ZY dpyrpt»   ،بیاانگر آن   و ایا  مسائله
 دناار  دراز خاندان ده  دبیری هستند. بنابر متون ماانوی، ایا  هرمازد دبیرباد      آنان است ده

تاا   نوشاتند ای  ناماه  شاهپور اول و پیروز خودای/ فرمانروا، برادر شاهپور اول، برای مانی اماان 
 (.213-212: 1384زاد ،  )نصرالله بتواند آزادانه به فدالیت تبلیغی بپردازدمانی 

، اشتادیا ارشاتاد  ،ۀ زردشت آمد ددب در میان درباریان شاهپور در نام  دومی  دبیری ده
 اسات  «Arštad Mihran pad frawardag dibir»ش اهش ری از خاندان مهاران  یرسا دبیر

             :28بنااد  ،پااارتیی 'št'Tzy dpyr ZY mtr'n MN ldy :34 بنااد ،)فارساای میانااه 
'rštt mtrn pty prwrtk SPRA).  در جایگااا   ،وی در فهرساات درباریااان شاااهپور

قراردادهاای   وهاا   نامه پیمان صرفاً ش بود  والرسای ، دبیر رسایش یا داتبقرار دارد ششم و پنجا 
ی  71 :1384، زاد  نصارالله  یTafazzoli, 1993: 535) اسات  دارد   را تنظایم مای  پادشاهی 

 .(73 :1392 ،عریان
روایات   ۀدبیر پسر شیرگ، نویساند  زردشت، هرمزد شد  در دتیبۀ ددبۀ سومی  دبیر ذدر

هرمازد دبیار   ، ما   ۀنوشات  دست، ای »: 30 بند، )پارتی زردشت است ۀ شاپور بر ددبۀپارتی دتیب
در  (. dstnypyk ZNE hwrmzd SPRA šylk SPRA BRY:«پسر شایرگ دبیار اسات   

تهیاۀ  هاا   آن و وظیفاۀ  هاا بیاورناد   ناام خاود را در پایاان دتیباه    اجاز  داشتند دبیران  آن زمان،
دردناد و   شافاهی ابالاغ مای    صاورت  باه  مقاماات  یاا بزرگان  ،ده شا  ها بود نویس دتیبه پی 

زاد ،  )نصارالله  دردناد  آن را به زبانی دیگار )پاارتی و یوناانی( ترجماه مای      صورت لزوم، در
  (.73 :1392 ،عریان ی18: 1350ی لودونی ، 214: 1384

دردیار   دبیر، نویساندۀ دتیباۀ    دیگر آمد ، بوخت  ای دبیر دیگر ده نام  در پایان دتیبه
                           دبیاااار دردیاااار خااااودای )ساااارور( نوشاااات    بوختاااا ،) رجااااب اساااات  در نقاااا 

Nibišt bōxtag dibīr < ī > kirtīr ī xwadāy,) (.81: 1384زاد ،  )نصرالله 
 از خاود  ای یکی دیگر از دبیران شاهپور اول، اَبَسا یا افسا، اهش  رّان است داه در دتیباه  

، به وی طلا، نقر ، بااغ و خواساته   ندیسی ده او از شا  درست درد زای تاِ شا  در گفته است
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ننای   خاوی  باه    ۀهزینا  اسات باا   توانسته او که(. وضدیت مالی اَفَسا و اینŠVŠ) داد  است
 اادم شاهر باود  اسات      و ا تماالاً او دبیری مدمولی نباود    دهد اقدام دند، نشان میداری 

 (.75: 1384زاد ،  ی نصرالله89: 1376)تفضلی، 
 دسات آماد  اسات    ههایی به پارتی و فارسی میانه ب در  فریات شهر دورا اورپوس، دتیبه

هاا   اند. در ایا  نوشاته   نوشته، اند ه از دنیسه دیدار درد ها را دبیرانی د ای  نوشته ها در آن ده
 اتفاق دبیر دیگر باه دنیساه   تنهایی یا به ، دبیری بهروز و سال()ما ،  در فلان تاریخ آمد  است

جاا رفتاه بودناد    ناد داه همارا  ساپاهیان ایاران باه آن      ا مرتبه بود  آمد. اینان ظاهراً دبیرانی بلند
 :مانناد  یزردشتی دارناد  های نام، در ای  دتیبه شد  برد  بیران نام(. بیشتر د87: 1376)تفضلی، 

        رشااان  دبیاااری (Yazdān Farrobay dibir Zhmy) یاازدان فروبّااای دبیااار زهمیاااا 
(Lsnky dpyr ی)مهرسپند دبیر (Milw Lwspny dpyr ) ،(.41: 1385)تفضلی 

رسایدند، در بناای یاادبود پاایکولی داه       میان شاهزادگان و بزرگانی ده به آسورستان در
دبیار آماار )ماالی( دشاور     »است:  دستور شا  نرسه ساخته شد ، از دبیر خرا  نام برد  شد  به

Pad šahramar dibir» فارسای  ) یک از دو تحریر پایکولی نیامد  اسات  ده نام او در هیچ
 ('pty hštr-'hrnr  SPR': 14 بناد ، پاارتی  یPWN štrm, I dpywr: 16 بناد  ،میاناه 

 (.42: )همان
از همراهاان   وی داه  ، هنگاامی پرساپولیس  برادر شااپور دوم در  ،شاپورسکانشا  ۀدر دتیب

گفتاه   سل  (nrshy ZY dp[ywr]) نام نرسی دبیر ، از فردی بهبرد ای  سفر نام می خود در
                          دیگااااار آزادان پاااااارس »یدنااااای  ،عباااااارت آخااااار  .(154: 1392 ،)عریااااااناسااااات 

'p'lyk p'ls'z't/abār īg pārs-āzād» یدنای  ،آزادان ۀای  دبیر از طبقا  دهد می نشان 
 (.42: 1385 ،)تفضلی نهارم اشراف ساسانی است طبقۀ

دست آماد    هدو دتیبه ب ،آثار بازماند  از یک غار بودایی میان در ،تپه )ترمر قدیم( قر  در
(. ناام ایا    96: 1376عناوان دبیار آماد  اسات )تفضالی،       نام شلصی باا ها  آن ده در یکی از

ده ظااهراً دبیار یکای از فرماناداران یاا بزرگاان ساساانی در         است یاد شد  «زی » ،شلص
 (.42: 1385)تفضلی، دتیبه را داشت  نوا ی مرزی بود ده فرمان نقر ای 

اناد و از آناان    آشاکارا نمایاان   ،یهای شاهان ساساان  میان دتیبه گفتیم، دبیران درده  گونه همان
اناد. دبیاران    میان فهرسات درباریاان یاک شاا  یااد دارد        ان ملازمان و همراهان شاهان و درمی در

 در بسایاری  ،اناد  داشاته  نق  و نفوذ بسایار  ،ساسانی ۀکه در  وادث سیاسی و مهم دوربر این علاو 
 اند.  اضر بود رویدادها و  وادث مهم نیز  از

جمله  فرزندان او از گرفتند تصمیم مرگ یزدگرد اول از پسمیان بزرگانی ده  دینوری از
ذدار دارد  اسات: گاودرز،      بدی  شر  نام سه دبیر را نیز ،دور دننداز تلت شاهی  را بهرام

ی جواناوی، دبیرباد   اللارا (  ، دبیار خارا  )داتاب   گشنسا  آدور  یالجناد(  دبیر سپا  )داتاب 
 ،همان دسی بود ده نزد منارر  ،(. ای  جوانوی59: 1346)دینوری،  الرسائش()صا ب دیوان 

ده بهرام  اما او هنگامیی  ادم عربی  یر  فرستاد  شد تا او را از  مایت بهرام منصرف دند
نازد منارر    ای باه  ناماه جوانوی را ده دبیر یزدگارد باود باا    » رسیدبا وی به توافق  درد،را ملاقات 

(. بداادها از 147 /1 :1389، ۀ رازی)مسااکوی« دارد ازفرسااتند و از او بلواهنااد دااه پساارش را باا 
 (.44: 1385عنوان دبیران بهرام نام برد  شد  است )تفضلی،  جوانوی و گشنس  به

از  ،دوم، فرزناد و جانشاین  شایرویه    از  ابس خسارو   بداد  گفته استدینوری  همچنی 
اتهاماات پادرش رسایدگی دناد      به جرایم وخواست  الکتاب( )رئیس اشتاد گشنس  دبیربد

 (. 112: 1346)دینوری، 
مااجرای شاورش بهارام ناوبی  علیاه هرماز        ،نق  سیاسی دبیاران  بیانگراز دیگر موارد 

در ساپا    الجند نام دبیر سپا  یا داتب به دبیرانی ،ساسانیان ۀده نون در دور ی بدی  شر است
ماجرای خشم بهرام  بیر وقت ازد ،دردند ایفا مینق  نشم و گوش شا  را  و ضور داشتند 

ای  دبیر در ای  ماجرا همان است  آمد.و به دربار هرمز  شد و شبانه گریلتعلیه هرمز آگا  
 (.88: 1346)دینوری،  نامید  استالجند  ده دینوری او را یزدم داتب یا یزدم داتب

  
 گیری . نتیجه6

میاان   بودناد داه جایگاا  ساوم را در    انیان ساس ۀدور در یکی از طبقات مهم اجتماعی ،دبیران
 ایا  دوران از بزرگان اداری و سیاسی در  ،ام ایران دبیربدن رئیس ای  طبقه به .طبقات داشتند

های سیاسای روزگاار    رویدادتوان از  ضورش در  می اهمیت مقام وی را ورفت  می شمار هب
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اناد و از آناان    آشاکارا نمایاان   ،یهای شاهان ساساان  میان دتیبه گفتیم، دبیران درده  گونه همان
اناد. دبیاران    میان فهرسات درباریاان یاک شاا  یااد دارد        ان ملازمان و همراهان شاهان و درمی در

 در بسایاری  ،اناد  داشاته  نق  و نفوذ بسایار  ،ساسانی ۀکه در  وادث سیاسی و مهم دوربر این علاو 
 اند.  اضر بود رویدادها و  وادث مهم نیز  از

جمله  فرزندان او از گرفتند تصمیم مرگ یزدگرد اول از پسمیان بزرگانی ده  دینوری از
ذدار دارد  اسات: گاودرز،      بدی  شر  نام سه دبیر را نیز ،دور دننداز تلت شاهی  را بهرام

ی جواناوی، دبیرباد   اللارا (  ، دبیار خارا  )داتاب   گشنسا  آدور  یالجناد(  دبیر سپا  )داتاب 
 ،همان دسی بود ده نزد منارر  ،(. ای  جوانوی59: 1346)دینوری،  الرسائش()صا ب دیوان 

ده بهرام  اما او هنگامیی  ادم عربی  یر  فرستاد  شد تا او را از  مایت بهرام منصرف دند
نازد منارر    ای باه  ناماه جوانوی را ده دبیر یزدگارد باود باا    » رسیدبا وی به توافق  درد،را ملاقات 

(. بداادها از 147 /1 :1389، ۀ رازی)مسااکوی« دارد ازفرسااتند و از او بلواهنااد دااه پساارش را باا 
 (.44: 1385عنوان دبیران بهرام نام برد  شد  است )تفضلی،  جوانوی و گشنس  به

از  ،دوم، فرزناد و جانشاین  شایرویه    از  ابس خسارو   بداد  گفته استدینوری  همچنی 
اتهاماات پادرش رسایدگی دناد      به جرایم وخواست  الکتاب( )رئیس اشتاد گشنس  دبیربد

 (. 112: 1346)دینوری، 
مااجرای شاورش بهارام ناوبی  علیاه هرماز        ،نق  سیاسی دبیاران  بیانگراز دیگر موارد 

در ساپا    الجند نام دبیر سپا  یا داتب به دبیرانی ،ساسانیان ۀده نون در دور ی بدی  شر است
ماجرای خشم بهرام  بیر وقت ازد ،دردند ایفا مینق  نشم و گوش شا  را  و ضور داشتند 

ای  دبیر در ای  ماجرا همان است  آمد.و به دربار هرمز  شد و شبانه گریلتعلیه هرمز آگا  
 (.88: 1346)دینوری،  نامید  استالجند  ده دینوری او را یزدم داتب یا یزدم داتب

  
 گیری . نتیجه6

میاان   بودناد داه جایگاا  ساوم را در    انیان ساس ۀدور در یکی از طبقات مهم اجتماعی ،دبیران
 ایا  دوران از بزرگان اداری و سیاسی در  ،ام ایران دبیربدن رئیس ای  طبقه به .طبقات داشتند

های سیاسای روزگاار    رویدادتوان از  ضورش در  می اهمیت مقام وی را ورفت  می شمار هب
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تصامیمات مهام   مساائش   و ،شاا   هاای نظاامی دردناار    مثش مسئلۀ جانشینی،  ضور در صحنه
 دردناد و  می طیی ملتل  را البته دبیران برای رسیدن به ای  مقام باید مرا لی ملا ظه درد

 آموختند.   می را ویو  هایی درس ،های ملصو  و آموزشگا ها  در محش
هرهاا  اثار مُ  ها، در دتیبهها  آن نام ۀ ساسانی،دور جایگا  خا  دبیران در دلیش اهمیت و به

ملتلا   هاای   باه تلصاص   خاود  ،شغش دبیری . منصب واست جای ماند  برها  نوشته و دیوار
 داشاتند. خاا    ای سیاسای و اداری  هاای  وظیفاه  هاا  از آن یاک  شد ده متولیان هار  تقسیم می

و  ساسااانی بودنااد  ، یکاای از طبقااات پرنفااوذ در جامدااۀ عصاار   دبیااران ،طااور خلاصااه  هباا
 صاورت  باه های ملتل  سیاسی، اداری، درباری و اجتماعی داشتند.  ضور دبیربد  مسئولیت

و  یهاای سارّ   اختیارداشات  ناماه   از شاهنشا  و  تای در  بدد رانی ویسلندنار شا ،  مستقیم در
 ان است.ای  دور و نفوذ ای  طبقه در همگی نشانگر اهمیت  شا ، محرمانۀ
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 ترجماۀ ابوالفضاش   الکتتّا   و ءالوزرا(. 1348) ب  عبدوس محمد، ابوعبدالله جهشیاری .

 تهران: تابان.  .یطباطبای

  تهااران:   .1.  شناستتی زبتتان فارستتی فرهنتتر ریشتته(. 1383) محمااد، دوساات  ساا
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 تهران: ققنوس. .فر . ترجمۀ مرتضی ثاقبشاهنشاهی ساسانی(. 1383) تور  ،دریایی 
  تهاران:   .2.  های ایرانتی  ترین سرودها و متن کهن ،اوستا(. 1370جلیش ) ،دوستلوا

 مروارید.
 تهاران:   . تأصادق نشا  . ترجمۀاخبار الطوال (.1346ب  داوود ب  قتیبه ) ا مد ،دینوری

 بنیاد فرهن  ایران.
 دانشگا  شیراز.: شیراز  .2  .ساسانیتمدن  (.1344) علی ،سامی 
 ابوالقاسم پایند  . ترجمۀ2  .الرسل و الملوكتاریخ (. 1352) ب  جریر محمد ،طبری. 

 تهران: اساطیر. 
 نشار  تهاران:  .پتارتی  -پهلوی های ایرانی میانۀ راهنمای کتیبه (.1392) سدید ،عریان 

  .علمی
  دانشگا  تهران. تهران: .بابکان اردشیر ۀکارنام (.1354) بهرام، وشی فر 
  ۀ. ترجما ساسانیان ۀوضع ملت و دولت و دربار در دور. (1314آرتاور )  ،س  دریست 

 دمیسیون مدارف. . تهران: نشریات مجتبی مینوی
  _______(1385 .)تهران: سمیر. .رشید یاسمی . ترجمۀایران در زمان ساسانیان 
  تهاران: بنگاا     . رضاا  الله عنایات  ۀ. ترجمتمدن ایران ساسانی(. 1350) .گ و. ،لودونی

 ترجمه و نشر دتاب.
 _______ (1381 .)«،تتاریخ  . «ها و بازرگانی اداری، مالیات  نهادهای سیاسی، اجتماعی

. تهاران:  2. بلا   3شااطر. ترجماۀ  سا  انوشاه.       ویرای  ا سان یار .کمبریج ایران
 دبیر. امیر

 سا    . ترجماۀ ا ساان یارشااطر   گردآورناد : . 2بلا   . 3.  انتشارات دانشگا  دمبریج 
 انوشه، تهران: امیردبیر.

 از اسلام و آثتار آن در تمتدن    فرهنر ایران پیش .(1374محمد ) ،محمدی ملایری
 توس.تهران:  .اسلامی و ادبیات عر 

 _______ (1382 .)   تاریخ و فرهنر ایران در دوران انتقال از عصر ساستانی بته
 تهران: توس.. 5.  عصر اسلامی
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  تهااران:   .1.  شناستتی زبتتان فارستتی فرهنتتر ریشتته(. 1383) محمااد، دوساات  ساا
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 تهران: ققنوس. .فر . ترجمۀ مرتضی ثاقبشاهنشاهی ساسانی(. 1383) تور  ،دریایی 
  تهاران:   .2.  های ایرانتی  ترین سرودها و متن کهن ،اوستا(. 1370جلیش ) ،دوستلوا

 مروارید.
 تهاران:   . تأصادق نشا  . ترجمۀاخبار الطوال (.1346ب  داوود ب  قتیبه ) ا مد ،دینوری

 بنیاد فرهن  ایران.
 دانشگا  شیراز.: شیراز  .2  .ساسانیتمدن  (.1344) علی ،سامی 
 ابوالقاسم پایند  . ترجمۀ2  .الرسل و الملوكتاریخ (. 1352) ب  جریر محمد ،طبری. 

 تهران: اساطیر. 
 نشار  تهاران:  .پتارتی  -پهلوی های ایرانی میانۀ راهنمای کتیبه (.1392) سدید ،عریان 

  .علمی
  دانشگا  تهران. تهران: .بابکان اردشیر ۀکارنام (.1354) بهرام، وشی فر 
  ۀ. ترجما ساسانیان ۀوضع ملت و دولت و دربار در دور. (1314آرتاور )  ،س  دریست 

 دمیسیون مدارف. . تهران: نشریات مجتبی مینوی
  _______(1385 .)تهران: سمیر. .رشید یاسمی . ترجمۀایران در زمان ساسانیان 
  تهاران: بنگاا     . رضاا  الله عنایات  ۀ. ترجمتمدن ایران ساسانی(. 1350) .گ و. ،لودونی

 ترجمه و نشر دتاب.
 _______ (1381 .)«،تتاریخ  . «ها و بازرگانی اداری، مالیات  نهادهای سیاسی، اجتماعی

. تهاران:  2. بلا   3شااطر. ترجماۀ  سا  انوشاه.       ویرای  ا سان یار .کمبریج ایران
 دبیر. امیر

 سا    . ترجماۀ ا ساان یارشااطر   گردآورناد : . 2بلا   . 3.  انتشارات دانشگا  دمبریج 
 انوشه، تهران: امیردبیر.

 از اسلام و آثتار آن در تمتدن    فرهنر ایران پیش .(1374محمد ) ،محمدی ملایری
 توس.تهران:  .اسلامی و ادبیات عر 

 _______ (1382 .)   تاریخ و فرهنر ایران در دوران انتقال از عصر ساستانی بته
 تهران: توس.. 5.  عصر اسلامی
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 1.  مروج التههب و معتادن الجتوهر   (. 1344ابوالحس  علی ب   سای  )  ،مسدودی .
 بنگا  ترجمه و نشر دتاب.تهران:  . ابوالقاسم پایند  ترجمۀ

 _______ (1365.)  تهااران: علماای و . ابوالقاساام پاینااد . ترجمااۀ التنبتته و ارشتترا
 فرهنگی.

 تهاران: 1.  ابوالقاسام اماامی   . ترجماۀ تجتار  ارمتم   (.1389ابوعلی )، رازی مسکویۀ . 
 سروش.

 مهشید میرفلرایای  . ترجمۀفرهنر کوچك زبان پهلوی (.1388) نیش دیوید ،مکنزی. 
 تهران: پووهشگا  علوم انسانی و ملاالدات فرهنگی.

 شیراز: آرمانگرا.فرهنر و تمدن ساسانی(. 1382 س  ) موسوی، سید . 
 دانشگا  تهران.. تهران: تنسر نامۀ (.1354مجتبی )، مینوی 
 -تهاران: هرمز دوم تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا نام (.1384) سیروس، زاد  نصرالله .  

 زبان و گوش. ۀپووهشکد ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 اشراقی. فروشیدتاب تهران: .مقاله چهار کلیات (.1364) عمر ب  ا مد ،نظامی 
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 روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی
 در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران

 
 1زاده الهام ملک

 
 26/9/92 تاریخ دریافت:
 4/4/93 تاریخ تصویب:

 
 چکیده
ا مرکای  و نواو،یب ،ا   هاا    انگلساتا  در قسا ت  هاا    سیاست وقتی

ی ناخواسته کارد  ،اودب   ایرا  را درگیر نوگتشدید وضعیت ،حرانیب 
ب رد  مشاا،ه یعوی دولت روسیه نیی ،ا رویک کشورما ب ش الی ه سایۀ
اساتع ار   ها   ع ال سیاستش ال و ش ال غرب ایرا  ،ه اِ بدر شرق
 ۀمین ارزاق روزمرتشدید وضعیت سخت معیشتی و تأ بنویانه مداخله

تاا هوگاام    د. ایان روناد  ب اقدام کار مردم که ،ا ،روز قحطی ه را  شد
دنباال وقاوا انبابب ،لشاویکی و تشاکی        خروج نیروها  روسیه ،اه 

 هاا   از میادا   هاا  گیر  آ  ن اهیر شورو  که ،ه کوار  اتحاد دولت
 شاورو   روسایۀ ع لکرد  باین پژوهش در ،اقی ماند.ب نوگ انجامید
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